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نيمه ي شعبان، اميدوارانِ 
جهان جشن مي گيرند
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داستان جالب اجرا در سفر و تولد يكـ ترانه

اين روزها كه كرونا حالمان را گرفته و 
خانه نشينمان كرده، بيش تر از هميشه 

به آرامش و سرگرمي نياز داريم. حالا كه 
امكان چاپ ويژه نامه هاي نوروزي مفصل 

كاغذي را نداريم، ويژه نامه هايي خواندني و 
سرگرم كننده به صورت الكترونيك برايتان 
آماده كرده ايم. ويژه نامه هايي با حال و هواي 
نوروز و بهار، به اميد روزهايي سبز و روشن. 

اين ويژه نامه ها متشكل از مطالب 
خاطره انگيز دوچرخه در سال هايي است كه 
شما نوجوان هاي امروز، مخاطب دوچرخه 
نبوده ايد و نتوانسته ايد آن ها را بخوانيد. 
براي دوچرخه اي هاي قديمي هم كه پر از 

نوستالژي و خاطره بازي است و ياد روزهاي 
نوجواني.
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جشنی بزرگ    برای قلب تو
نيمه ي شعبان، اميدوارانِ جهان جشن مي گيرند

در دلم چراغانی اســت. کســی نام 
کوچکش را به من گفته است و من می

 خواهم امیدوار بمانم!
تو را سال هاست ندیده  ایم. قصه هایی 
از تو بلدیم که گاهی بــرای هم تعریف 
کرده ایم و یــا در کتاب ها خوانده ایم. اما 
حقیقت این اســت که تو رازآلودترین 
کسی هستی که می شناســیم. من اگر 
چشــم هایم را ببندم تا تو را تصور کنم 

فقط یک چیز می بینم. 
یک قلب که می تپد!

قلبی که در زمســتان های ســخت 
می تپد و در تابســتان های بسیار گرم. 
قلبی که در جنگ ها تپیده و در آرامش 
گرم مانده اســت. قلبی که دارد برای ما 
می تپد. چه خوشبختی بزرگی. داشتن 
کسی که محبوب خداوند باشد و قلبش 
برای تو بتپد. داشتن کســی که ایمان 
داری قلب پاکی دارد و چراغ قلبش برای 

تو روشن است.
این قلب تو را رازآلودتر می کند!

* * *
هر وقت قلب بزرگ تو برایم روشــن 
شود و دعایم کند؛ مهربان ترم، بیناترم، 
دقیق ترم، دوست و همراه ترم، کم تر غر 
می زنم و خســتگی ام را به رو نمی آورم، 
به فکر دوستان قدیمي ام هستم، خداوند 
را شکر می  کنم، دســت هایم را با مادرم 
قسمت می کنم، به گل ها فکر می کنم، 
صدایــم را بلنــد نمی  کنــم، کلماتم را 
انتخاب می  کنم، نانم را تعارف می  کنم، 
 کتابی می  خوانم و یا می گذارم که باران

 بر دلم  ببارد.
* * *

قلب تو برای همــه ي ما دعا می کند. 
قلب تو قلب عجیبی اســت. به اندازه ی 
همه ی ما عمر دارد. باغی در خودش دارد 
با پروانه هایی کوچک. قلب تو رودخانه ای 
دارد که به دریایی خنک می ریزد. قلب 
تو شکوفه باران اســت. موسیقی بهاری 
دارد. قلب تــو روزه می گیــرد. قلب تو 
باایمان است. قلب تو چراغانی می شود، 
پنجره هایش باز می شــوند و درختانش 
تکان مــی  خورند و »أمّــن یجیب...«* 

 ليلي شيرازي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 790، 7 خرداد 1394

می خوانند. 
وقتی ما دعای فــرج می خوانیم قلب 
تو روشــن می شــود، لبخند می زند و 
عطر لبخندش در تمــام جهان پراکنده 
می شــود. قلب تو با عشق در صلح است 
و صدای صــاف و مقدســی دارد. قلب 
تو زیارتــگاه پروانه هاســت، خانواده ی 
ماهی ها، بزرگ تــرِ هوبره هــا، قلب تو 
همیشه در حال نیایش و تسبیح است. 
قلبی که به انــدازه ی عمر جهان تجربه 
دارد و در رگ هایــش معجزه ای جاری 

است.
قلبی کــه تا ســامان گرفتــن دنیا 

از تپیدن نمی ایســتد. قلبــی که تمام 
نگرانــی اش آدم ها هســتند. آدم های 
کم نور، آدم های بی افق، آدم های ســرد 
و بی حس، آدم  های فقیر. قلب تو نگران 

آدم ها است. 
آن ها که در گفتن احساس هایشــان 
لکنت دارند، آن ها که زود پیر شــده اند، 
آن ها کــه باخته  اند، آن ها کــه به دیوار 
خورده اند و بسیار تنها هستند، اما هنوز 
امیدشان را به خداوند از دست نداده اند.

قلب تو طرفدار امیدواران است. چون 
فقط آن ها نام تو را می دانند و در انتظار 
تو می مانند. فقط کسانی که امیدوارند 

صدای تــو را از دور می شــنوند و تپش 
قلب تو را احســاس می کنند. آن ها که 
امیدوارند می توانند زنده بودن تو را حس 

کنند... در خواب و در بیداری. 
آن ها امیدوارند که صبح از راه برسد 
و قناری های کوچک بــه باغ ها برگردند 
و درخت هــا آوازهــای تــازه بخوانند. 
امیدوارند که بچه ها در وحشــت بمب 
و موشــک نمی رند و ماه رنــگ پریده 
نباشد، پرنده در باران تند نماند و پدرها 
شــرمنده   ی بچه های کوچک نباشند. 
امیدواران قلب بزرگــی دارند و خون از 
رگ های قلب تو به رگ های قلب آن ها 

می ریزد. آن ها امیدوارنــد که تو ظهور 
کنــی و در ظهور تو همه ی شــب ها در 

جشنی خیره کننده به صبح برسند.
روزی که تو باشی، پایان کابوس های 
کودکان جنگ زده و اقاقی های زخمی و 

درختان تشنه و آدم های ناامید است. 
روزی که تو باشــی، بــرای قلب تو 

جشنی بزرگ می گیریم!

* أمّن يجيــب المضطر إذا دعاه و يكشــف 
السوء... )... آن كه درمانده را چون بخواندش 
پاســخ مي دهد و رنج را از او دور مي كند... 

بخشي از آيه ي 62 سوره ي نمل(

وَ یدَعُوننَا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کانوُا لنَا 
خاشِعینَ

و ما را در حال رغبت و رهبت )خوف 
و رجا( می خوانند و در برابر ما خاشع اند.

بخشی از آيه ي 90 سوره ی انبيا

این قصه ی امیدواری اســت که در 
گوشم می خوانی. چشم هایم را بسته ام 
و به کلمه هــای منحصربه فرد تو گوش 
می دهم. می دانم در ایــن کلمات رازی 
وجود دارد که راه بــه هدایت می برد. با 

من از این راز ها حرفی بزن. این راز ها را 
برایم فاش کن.

این ماجــرای مهربانی توســت که 
در قلبــم نشســته اســت. می بینی؟ 
لبخنــد زده ام. چه حســی در قلب من 
فروریخته ای که بی هوا و بی مقدمه لبخند 
می زنم؟ انگار که اســم تــو همان حس 
خوب باشد، وقتی اســمت را می شنوم 
چهره ام باز می شود. حال خوب قلب من 
آغازی برای کشف حقیقت است. با من از 
این حقیقت ها حرفی بزن. این حقیقت ها 

را برایم فاش کن.
مهربانی تو مرا امیدوار کرده اســت. 
مهربانی ات می گوید اگر چه لغزیده ای، 
اگر چه گاهی خودت را دست خاکستری 
بودن ها ســپرده ای و اگر چه گاهی تمام 
پرده ها را کشیده ای و راه را بر هر چه نور 

بسته ای، مرا صدایم کن.
مهربانی ات می گویــد تو را در همین 

بلا تکلیفی با خــودت، همین قدم های 
مردد و تصمیم های نیمه گرفته شده، تو 
را در همین حالت خــوف و رجا که پر از 

بیم و امید هستی دوست دارم.
راســتش من هم تو را دوست دارم. 
این حرف، لبخند روی لب هایم می آورد. 
البته که دوست داشتنت شبیه به لبخند، 

حال و هوایم را عوض می کند.
تو بزرگی و بزرگی ات حسی عجیب 
در من بر می انگیزاند. ترس؟ دلشــوره؟ 
نگرانی؟ فاصله؟ نــه. هیچ کدام از این ها 
نیستند. بزرگی ات حسی میان احترام و 
شکوه، میان دل مشغولی و آزادی، حسی 

ما بین دوری و نزدیکی ست.
چه دلگیر اســت که هیــچ کلمه ای 
بزرگی ات را آن طور کــه باید، توصیف 
نمی کند. اما یک چیز خوب اســت؛ تو 
درکی بالا تــر از تمام کلمــات داری و 

بی هیچ کلمه ای مرا درک می کنی.

بزرگی ات مرا از کوچکی ام نجات داده 
اســت. مهربانی ات مرا از بند دلتنگی ها 
رها کرده اســت و امیدواری به تو دلم را 
به تمام رسیدن ها و اتفاق های خوب گرم 

کرده است. 
مرا در همین بلا تکلیفــی با خودم، 
همیــن قدم های مــردد و تصمیم های 
نیمه گرفته شــده، مرا در همین حالت 
خوف و رجا که پر از بیم و امید هســتم 

بپذیر. 
بزرگی تــو دلگرمی عظیمی اســت 
که باعث می شــود به پذیرفته شــدنم 
دل خوش شــوم. این روز ها که بیش تر 
از هرزمــان دیگر به حالــت بندگی ام، 
به حالتی ما بین بیم و امیــد، نزدیکم، 
این روز ها که بیش تــر از هر زمان دیگر 
از ســر امیدواری محض به سویت گام 
بر مــی دارم، این روز ها بیش تــر از قبل 

مرا ببین.

 ياسمن رضائيان
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 868، 5 اسفند 1395

بیش تر مرا  ببین
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گذاشتهاست چشم      او

گاهی چشــم هایت را ببنــد. دنیای 
تاریک اطرافت را احساس کن. بعد سعی 
کن با گوش هایت، حس لامســه ات و با 
هردرک دیگری دنیا را ببینی. خدا چشم 
را برای دیدن قرار داده است اما تو این بار 
با هر چیز جز چشم ببین. حتی فکر هایی 
که در ذهنت شکل می گیرند می توانند 
چشــم تو برای دیدن دنیا باشند. گاهی 
کمی چشم هایت را ببند، بعد دنیا را جور 

دیگري ببین.
گوش هایــت را بگیــر. بی صدایی را 
گوش کــن. چه آهنــگ گوش نوازی از 
سکوت به گوش می رســد! حالا دنیا را 
با هر چــه جز گوش هایت کشــف کن و 
بشنو. تمام شنیدنی ها را با چشم هایت، 
دست هایت و نشانه هایی که در زندگی ات 
پیدا می کنی تجربه کن و بشــنو. حتی 
شاید از تماشــای لبخند دیگران بتوانی 
صدا یشــان را تشــخیص بدهی. شاید 
بتوانی صــدای هر کس را بــا لبخندش 
بشــنوی. گاهی کمی گوش هایت را از 
هیاهو دور کن و بعد زیبا ترین ها را بشنو.

یــک روز را برای کم تــر حرف زدن 
انتخاب کن. کم تر حــرف زدن به معنی 
کم رنگ شدن ارتباطتت با جهان نیست. 
فرصتی اســت تا بهتر ببینی و بشنوی؛ 
تا عمیق تر یاد بگیــری. بعد تمرین کن 
چه طور می توانی با هر چیــز جز زبانت 
حرف بزنی. با نقاشی هایت، کلمه هایت، 
عکس هــا و لبخند هایت، بــا مهربانی و 
آواز خواندنت و حتی با دست هایت وقتی 
لیوانی آب دست کسی می دهی. گاهی 
کمی از حرف زدن های معمولی دور شو 
و بعد صدای حرف های درونت را به گوش 

جهان برسان.
* * *

از وقتی یــادم می آیــد از این که از 
هر چیز اســتفاده ای متفاوت کنم لذت 
می بردم. فکــر می کنم هر چیــز برای 
کاربردی فراتر از آن چه می دانیم ساخته 
شده اســت. فقط لازم است وسعت دید 

 ياسمن رضائيان
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 880، 22 تير 1396

داشته باشــیم و کمی خلاقیت به خرج 
دهیم. چه قدر هیجان انگیز است زمانی 

که کاربرد دوم را کشف می کنیم.
کاربرد دوم اشــیا وقتــی به خلقت 
می رسند نامی دیگر می گیرند. نمی دانم 
نامش چیســت. شــاید بعد دوم، شاید 

زاویه ی پنهان و حتی راز. به هر حال این 
بعد دوم یا زاویه ی پنهان یک جور راز به 
حساب می آید. چون نا دیدنی، نا شنیدنی 
و نا گفتنی اســت و البته همه ی آدم ها 
نمی توانند آن را درک کنند. برای همین 
فکر می کنم آن چــه در آفرینش پنهان 

اســت و در نگاه اول به چشــم نمی آید 
همیشه راهی به سوی آگاهی  است.

* * *
چشم هایت را ببند. حالا فکر کن تنها 
راه دیدن، چشم باشد. فکر کن نتوانی با 
گوش هایت ببینی. گوش هایت را بگیر. 

تصور کن تنها راه شنیدن گوش باشد و 
نتوانی با دست هایت بشنوی و فکر کن 
اگر زبانت خاموش باشد دیگر راهی برای 

حرف زدن با جهان نخواهی داشت.
هر کســی می داند خلقت ما به دست 
خالقی هوشیار و دانا ســت. او چشم را 
برای دیــدن، گوش را برای شــنیدن و 
زبان را برای حرف زدن آفریده است، اما 
دیدن را به چشم، شنیدن را به گوش و 
حرف زدن را به زبان محدود نکرده است. 
او یک بعد دوم، یــک زاویه ی پنهان و یا 
یک راز برای دیدن، شنیدن و حرف زدن 
خلق کرده است که در نگاه اول به چشم 
نمی آید. باید حواست را خوب جمع کنی 
تا متوجه اش بشوی. می بینی؟ کشف این 

بعد پنهان تو را به آگاهی می رساند.
* * *

هم چنان چشــم هایت را بســته ای، 
گوش هایــت را گرفتــه ای و حرفــی 
نمی زنــی. در ایــن شــرایط منحصر 
به فرد چه چیز هایــی را درک می کنی؟ 
چشم هایت بســته اند و نور را نمی بینی، 
اما آن را درک می کنــی. گوش هایت را 
گرفته ای و صدا را نمی شــنوی، اما آن 
را درک می کنــی. حرفــی نمی زنی و 
کلمه ای بــه زبان نمــی آوری، اما کلمه 
را درک می کنی. پس چیــزی فرا تر از 
دیدن، شنیدن و گفتن وجود دارد و آن 
درک کردن است. درک کردن نیز ابتدای 

آگاه شدن است.
آگاهی زیباست. او زیبایی را دوست 
دارد و راه های بسیاری برای درک زیبایی 
آگاهی خلــق کرده اســت. او آگاهی را 
مانند یک راز در دل هــر آفرینش قرار 
داده است و شاید یک بازی جذاب برای 
ما در نظر گرفته باشد. مثل بازی روز های 
کودکی مان او چشم می گذارد و منتظر 
می شــود تا بعد دوم هر آفرینش را )که 
ما را به سوی آگاهی می برد( پیدا کنیم 
و می دانم تا زمانی که این راز را کشــف 

نکنیم صبورانه به بازی ادامه می دهد.

ستارگان
به وقتی چشمك می زنند 

كه تو دستور داده ای.
زمان طلوع خورشيد

در اشاره ي توست
غروبش نيز!

نيايشي 
براي خداوند

فراموشم نمی كنی
حتی اگر پرنده ی كوچكی باشم
كه هيچ وقت بهار را نديده باشد.

* * *
فراموشم نمی كنی

حتی اگر آدم برفی بی پناهی باشم
كه جز دو تكه زغال سياه، چيزي  از من باقی 

نمانده باشد.
* * *

فراموشم نمی كنی
در هيچ فصلی

و هيچ لحظه ای.
* * *

دوستت دارم
اين تو هستی كه مرا به دوست داشتن اميدوار 

كرده ای
همان طور كه پرندگان را به بهار

و آدم برفی ها را به زمستان.

شكفتن گل ها
به اراده ي توست
و پژمردنش هم.

باران وقتی می بارد
كه تو خواسته باشی

و ابرها وقتی پراكنده می شوند

با يك اشاره ي تو

كه تو اشاره كنی.
كودكان

با لبخند تو به دنيا می آيند
و مرگ

با سكوت توست 
                                     كه اتفاق می افتد.

* * *
زندگی را تو بخشيده ای

مرگ را تو بخشيده ای
آن چه در آسمان ها و زمين می گذرد

داستانی است كه تو در حال نوشتنش هستی
و ما همه در ميانه ي داستانيم

* * *
برای ما

پايانی خوش بنويس
چنان كه برای ابرها نوشته ای 

                                 كه ببارند!

 لاله جهانگرد
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 862، 23 دي 1395

 بلند نوين
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 862، 23 دي 1395
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اشرف مخلوقات 
در قبرستان ديجيتالى

امســال: براي هفتمین بار عطسه 
کردم: »هپ پ پ چي ي ي  !«

مامان گفت: »عافیت باشــه. ســرما 
خوردي؟«

گفتم: »نه. شما راحت باشید.« 
مهسا گفت: »به بوي گل حساسیت 

داره.«
گل ها را زدم کنــار و گفتم: »به بوي 
گل حساسیت ندارم آي کیو. این گلي که 
تو بغلته هي مي ره تو ســوراخ دماغ من. 

آخه گلایل هم بو داره؟«
مامان کــه روي صندلي جلو جایش 
راحت بود، گفت: »دخترا. آروم و مؤدب 
باشــین. کاري نکنین روز اول ســالي 
دعواتون بشه. داریم مي ریم دیدن اشرف 

مخلوقات!«
با این که یک ســال از فوت ناگهاني 
عمه ي بابا مي گذشــت، بــاز هم مامان 
دست از نیش و کنایه اش برنداشته بود. 
هنوز هم به آن خدا بیامرز که اســمش 
بود اشــرف مخلوقیان، مي گفت اشرف 

مخلوقات!
مینا یک مرتبه جیغ زد: »ویششش! 

بگیر اون طرف دسته گل رو.«
بابا زد روي ترمز و از تو آینه نگاهمان 

کرد: »تو دیگه چت شد؟«
مینا گفت: »آبــش داره مي ریزه رو 
مانتوي من. ما نفهمیدیم این دسته گله 

یا درخت خرزهره؟!«
بابــا گفــت: »این نــه دســته گله، 
نه درخــت خرزهــره. تاج گلــه. البته 
میني تاج گل. برید خدا رو شــکر کنین 
پولم نرســید تاج گل، از این گنده هاش 

بخرم.«
مبینــا، خواهر بزرگ ترمــان گفت: 

»چه قــدرم بي ریختــه، بگیــرش 
اون طرف. لباسم رو کثیف کرد.«
دوباره نــوک گل ها رفت تو 
سوراخ دماغم و دوباره صداي 
عطسه  ام ماشین را ترکاند. بابا 
گفت: »عافیت باشــه. دیگه 

چیزي نمونده، داریم مي رسیم. 
آ آ، اینم بهشت زهرا.«

مهســا گفت: »نمي شد حالا 
به جاي این دسته گل یه چیز دیگه 

مي گرفتین؟!«
بابــا گفــت: »عینهــو پیرزن ها غر 
مي زنین. چرا کمپوت هم مي شد گرفت، 
ولي دیگه براي کمپوت خوردن یک کمي 
دیر شده. دندوناي اون مرحوم رو موش 
خورده. پس نتیجــه مي گیریم که گل 

بهتره. زودتر هضم مي شه.«
همه زدند زیــر خنــده. صورتم پر 
از گل و گیــاه شــد و دوباره عطســه 
 کــردم. مینــا دوبــاره جیغ کشــید:

»مانتوم خیس شــد!« و مبینــا غر زد: 
»بگیرش اون طرف!« و مهسا هم حرکت 
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 فرهاد حسن زاده
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 595، 26 اسفند 1389

آخر را زد. شیشه را پایین کشید و دسته 
گل را از پنجــره انداخت بیــرون و بابا 

دوپایي کوبید روي ترمز.
* * *

پارسال: در این شــب عیدي خدا 
اموات شــما را بیامرزد، چون درســت 
شب عید پارسال بود که عمه اشرف بابا، 
عمرش را داد به شما و ما را داغدار کرد.

بدجور هــم داغدار کرد؛ جــوري که تا 
چندروز بعــد از ســفرش چندجایمان 
مي سوخت و این نشان دهنده ي میزان 
گرماي این مصیبت جان سوز بود.  با فوت 
ناگهاني اشــرف مخلوقــات در روز اول 
فروردین پارسال، تمام کاسه کوزه هاي 

خانواده ي ما به هم ریخت و... 
بگذارید مثل بچه ي آدم تعریف کنم! 
ماجرا از این قرار بود که باباي نازنینمان 
در اثر فشارهاي رواني ما چهارتا خواهر 
و چانه زني هاي آن چنانــي مامان براي 
رقابت ســالم با فک و فامیــل بالأخره 
تســلیم شــد و یک پراید صفرکیلومتر 
پلاستیک کشــیده بخرد. چه ماشیني! 
عینهو عروس بود! ناز و پرُ ابهت. هرکس 

مي دیدش آه از چهارستون بدنش بلند 
مي شــد. وقتي وارد کوچه شــد، براي 
این که از چشــم بد همسایه هاي بخیل 
تایرهایش نترکد، آن چنان اســفندي 
دود کردیم کــه بعضي ها فکــر کردند 
ماشــین آتش گرفته؛ این همســایه ي 
خیرندیده ي روبه رویي که زنگ زده بود 

سازمان آتش نشاني. 
بابا یک خروس سه کیلویي را جلوي 
چرخ هاي ماشین سر برُید و خونش را به 
درها سقف و کاپوت ماشــین مالید که 
باز هم از چشم همسایه هاي بخیل دور 
بماند. بگذریم که آن شب گربه ها آن قدر 
ماشین را لیس زدند که انگار از کارواش 
آورده بودیمــش. مامان هم یک شــانه 
تخم مرغ زیر چرخ هاي ماشــین خالي 
کرد و بابا از روي تخم مرغ ها رد شــد که 
احتمالاً این یکي براي دوري از تصادف 
بود و این که اگر قرار شد بابا کسي را زیر 
بگیرد در حد تخم مرغ و این چیزها باشد.

* * *
امســال: عمه اشــرف گم شــده 
بود. فــرار نکرده بود، فقــط معلوم نبود 

کدام گوري بــود. ایــن را مامان گفت 
که از ماشــین پیاده نشــد و همان طور 
با هیــکل درشــتش چســبیده بود به 
صندلي جلــو و یواش یــواش )به خیال 
خودش، البتــه ما که فهمیــده بودیم( 
آجیل مي خــورد؛ آجیل هایي که براي 
عید بود و تا مهمان هــا نیامده بودند، ما 

حق خوردنشان را نداشتیم. 
ما هــم پخش شــده بودیــم توي 
قطعه ي 468 و داشتیم دنبال عمه خانم 
مي گشــتیم. اما به قول مهسا، انگار آب 
شــده بود و رفته بود توي زمین! من به 
آن جا شــک کردم، به نظرم اصلًا آشــنا 
نبود. به بابا گفتم: »مطمئني که قطعه ي 

468 بود؟«
بابا چشــم هایش را تنگ کرد و یک 
لحظه مثل کامپیوتر هنگ کرد و گفت: 
»والله چه عرض کنم. شایدم به جاي 468 

قطعه ي 864 بود.« 
دوباره ســوار ماشین شــدیم و راه 
افتادیم بــه طرف قطعــه ي 864 که تا 
آن جا 20دقیقه راه بــود. خوش بختانه 
این دفعه از عطســه و جیغ خبري نبود. 

بابا میني تاج گل را بسته بود روي سقف 
ماشین. فقط نمي دانم چرا وقتي درهاي 
ماشین بسته شــد، نصف گل ها ریخت 

کف خیابان.
* * *

پارســال: خوشــحالي عجیبي 
توي خانه حاکم شــده بود. خوشحالي 
ماشین دارشــدن. انــگار یــک نفر به 
اعضاي خانواده اضافه شــده بود. بابا که 
انگار خودش ماشــین را اختراع کرده و 
سال هاي ســال رویش زحمت کشیده 
بود، لم داد روي تشکچه ي مخصوصش 
و مثل ناصرالدین شاه قاجار به مامان امر 
کرد: »یه چاي تازه دم بیار.« به مهسا هم 
امر کرد: »تو هم بیا شونه هام رو بمال.« به 
من هم امر کرد: »مریم جان، تو بیا پاهام 
رو ماســاج بده.« به مبینا امر کرد: »تو 
هم که از همه باسوادتري، این کاتالوگ 
ماشین رو بخون ببین آب و روغنش رو 
کي باید عوض کنیم.« امــا قبل از این 
که به مینا چیزي بگویــد، مامان گفت: 

»اولین قسطش کِیه؟«
بابا چشم هایش را تنگ کرد و نگاهي 
به پاکتي که کنارش بود انداخت و گفت: 
»این جا نوشــته...« و خواند: »پونزدهم 

فروردین.«
مامان یک سیلي آبدار زد تو لپ هاي 
آبدار خودش و گفــت: »خاک به گورم. 
پونزدهــم فروردیــن که...« و ســاکت 
شد... و دوباره زد تو لپ آبدارش و گفت: 
»مگه ما پول داریم؟ اونم بعد از 15 روز 
تعطیلي. اونم بعد از خرج و مخارج عید 
و عیدي دادن به صغیــر و کبیر و فک و 

فامیل و...« 
بقیــه اش را نمي گویم که داســتان 
طنزم تبدیل به تراژدي نشود. اما در یک 
لحظه، شادي خرید ماشین دود شد رفت 
هوا و بابا به جاي چــاي، آب قند خورد و 
مامان آب طلا خورد و ما چهارتا خواهري 
افتادیم به ماساژ دادن و دلداري دادن که 
یک مرتبه فکر بکري به مغز من هجوم 

آورد.
* * *

امسال: این جا هم نبود. قطعه ي 
864 را مي گویــم. مهســا دوباره 
جمله ي کلیدي اش را تکرار کرد: 
»انــگاري آب شــده رفته توي 
زمین.« بابــا از ایــن جمله 
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خوشش نیامد ولي مامان قاه قاه زد زیر 
خنده و یک پسته انداخت ته دهانش و 
قرچ قرچ جوید. بابا دور ماشین چرخید و 
در حالي که چشم هایش را تنگ مي کرد، 
گفت: »مي گم نکنه قطعه ي648 بود؟«

من نگاهي به اطراف انداختم. بهشت 
زهرا هي شــلوغ و شــلوغ تر مي شــد. 
مردم نشاني مرده هایشــان را داشتند و 
ما هم چنان در پــي آدرس بودیم. یادم 
افتــاد به مطلبــي که از رادیو شــنیده 
بودم. درباره ي ســنگ قبــر دیجیتالي 
بــود. گوینــده مي گفت تــوي یکي از 
قبرســتان هاي خارج اطلاعات مرده را 
وارد کامپیوتر مي کننــد و مردم وقتي 
مي آیند قبرســتان، کافي اســت توي 
موبایلشــان نام و نام خانوادگي مرده را 
جست وجو کنند. آن وقت ســیر تا پیاز 
مرده از تولد تا لحظــه ي مرگ همراه با 
خاطرات خوب و فیلم هــا و عکس هاي 
خانوادگي اش برایتان بلوتوث مي شود! 
صداي بابا مرا از ســنگ قبر دیجیتالي 

بیرون کشید: »مریم سوار شو!«
روي صندلي عقب کنار مهسا و مینا 
و مبینا خودم را جــا دادم و در را محکم 
بســتم. تکه اي دیگر از میني تاج گل را 
دیدم که از سقف ماشــین افتاد پایین و 

من به یاد پاییز افتادم.
* * *

پارسال: فکرم این بود: جمع کردن 
عیدي تا ســرحد مــرگ بــراي اولین 
قســط ماشــین. چهارتا خواهر بودیم 
و اگــر هرکداممــان 30هــزار تومان 
عیدي مي گرفتیم، ســرجمع مي شــد 
120هــزار تومان. 30هــزار تومان هم 
بابا تــوي روزهاي تعطیلات با ماشــین 

آدم برادرزاده ي اشرف مخلوقات باشه و 
نتونه عمه اش رو پیدا کنه؟ غیر ممکنه!«

مامان گفت: »حالا کجا با این سرعت. 
این جا قبرســتونه و عزرائیل با کســي 

شوخي نداره.«
یک سرعت گیر سر راهمان بود و بابا 
که خیال ترمز نداشــت، گفت: »بچه ها! 

خودتون رو سفت بگیرین.«
ماشین بالا و پایین پرید و من احساس 
کردم چیزي یا یکي از چرخ هاي ماشین 
کنده شد. ولي احساســم غلط بود و بابا 
جلوي دفتر بهشت زهرا ایستاد و گفت: 

»الآن برمي گردم.«
تا بابا برگردد، ما هم پیاده شــدیم و 
رفتیم دست شویي و نفسي تازه کردیم 
و به آدم هایي که ســیاه پوشیده بودند 
و سیاه نپوشــیده بودند و آدم هایي که 
یکي از اطرافیانشان مرده بود و خلاصه 
صدجور آدم نگاه کردیم و درباره شــان 
حرف زدیــم و فکرهاي جــور و ناجور 
کردیم. بابا هم خوشــحال و خندان از 
پیدا کردن اشرف مخلوقات از راه رسید و 
گفت:» سوار شید بریم.« گفتم: »کجا؟« 
گفت: »ســر قبر عمه ام دیگه!« گفتم: 

مسافرکشي مي کرد. پولش جور مي شد. 
البتــه خواهرها راضي نبودنــد و با نگاه 
چپ چپشان کتکم زدند. اما در گوششان 
گفتــم:  »بیچاره هــا! عیــدي بهتره یا 

سکته ي بابا و مامان؟« 
فکر کنم توي دلشان  گفتند: عیدي!

* * *
امسال: در قطعه ي 648 هم خبري 
از عمه یا آشــنایي که آمده باشــد سر 
قبرش نبود. مبینا گفت: »بابا. خب زنگ 

بزن از یکي از اقوام بپرس.«
بابا گفــت: »نه. خیلي ضایع ســت. 
اون وقت مي گن تو چه فامیلي هســتي 
که تو این یه سال به مرده ت سر نزدي؟«

مینا یــک قلم و یک آگهــي ترحیم 
برداشــته بود و داشت پشــت ورقه ي 
ترحیم با عددهاي 4و6و8 بازي مي کرد 
و ترتیبشان را به هم مي ریخت و جذر و 
انتگرال مي گرفــت. چون بابا صددرصد 
مطمئن بود قطعه ي عمه اشرف سه رقم 
دارد که زوج هستند و یک درمیان، ولي 
درستش را نمي دانســتیم. من همه اش 
به سنگ قبر دیجیتالي فکر مي کردم و 
دلم براي میني تاج گل مي سوخت که با 

هربار پیاده و سوار شدن ما پرپر مي شد.
* * *

پارســال: برگردیم به فصل اول 
داستان، نه، فصل دوم؛ آن جا که گفته ام 
در این شــب عیدي خدا اموات شما را 
بیامرزد که در اولین روز عید عمه ي باباي 
من عمرش را داد به شما و از این حرف ها. 
ایــن رفتن نابه هنــگام داغ ســنگیني 
روي دل ما گذاشــت. حتي بدتر از داغ 
کشته شــدن سهراب به دســت رستم، 
چون به هر حال رستم یک پراید قسطي 

نخریده بــود که بخواهــد روي عیدي 
بچه هایش حساب کند. چه حسابي؟ 

روزهاي کســل کننده ي اســفند را 
پشت سر گذاشتیم و رســیدیم به عید 
نوروز. همــه ي حســاب کتاب ها را هم 
کرده بودیم. پیش به ســوي لوس بازي 
و نازبازي و پاچه خــواري براي دریافت 
عیدي بیش تر. اما چرخ روزگار همیشه 
آن طــور نمي چرخد که بایــد بچرخد. 
روز اول عید تلفن زنــگ مي زند و یک 
آدم فلان فلان شده با صدایي غمگین و 
گردني کج مي گوید: عمه اشرف به دیار 
باقي شــتافت. با مردن اشرف مخلوقات 
در روز اول عید فهمیدیم که ما امســال 
عید نداریم و خبري از دیــد و بازدید و 
ماچ و بوسه نیست. بابا هم با آن پیراهن 
سیاه و ریش نتراشیده و سفیدش معلوم 
نبود براي مردن عمه اش غصه دار است 
یا اولین اخطاري که پســتچي برایش 

مي آورد.
ولي چرخ روزگار اصلًا معلوم نیست 
چه طور مي چرخد، چــون اتفاق جالبي 
افتــاد؛ اتفاقي که هیچ کــس فکرش را 
نمي کرد. این اتفــاق را البته نمي گویم. 
شــاید هم تا حــالا آن را حــدس زده 
باشــید. بله احتمالاً خودتان آي کیوي 
بالایــي داریــد و فهمیده ایــد. پس از 
قضیه ي وصیت نامــه ي عمه مي گذریم 
که یــک میلیــون تومان به بابــا هدیه 
 کرده بود و مي رویم ســراغ قبرســتان 

غیردیجیتالي خودمان.
* * *

امســال: بابا گازش را گرفت و با 
عصبانیت گفــت: »پیداش مي کنم. زیر 
سنگم که باشه بالأخره پیداش مي کنم. 

»پیداش کــردي؟« گفــت: »آره بابا. 
مملکت کامپیوتر داره. الکي که نیست. 
اسمش رو زدن توي کامپیوتر، قطعه ا ش 
و ردیف و پلاک و کدپستي اش رو گفت. 

عجب چیز باحالیه این کامپیوتر.«
مبینا گفــت: »حالا قطعــه ي چند 

بود؟«
جواب داد: »4680. در حقیقت ما یه 
صفرش رو ندیده بودیم. فکر کرده بودیم 

سه رقمیه.« 
گفتــم: »مــا هیچ وقــت صفرها رو 

نمي بینیم.«
مبینا گفت: »باز تو حرف هاي فلسفي 

زدي؟«
بابا دور زد و ســروته کرد و گاز داد. 
رسیدیم به همان ســرعت گیر کذایي. 

گفت: »خودتون رو بگیرونید که ...«
تالاپ تالاپ از روي ســرعت گیر رد 
شدیم. اما یک دسته گل، نه میني تاج گل، 
افتاده بود بغل سرعت گیر. هیچ کس آن 
را ندید، حتي بابا. اصلًا فکر کنم از رویش 
رد شد. صداي مردي را شنیدم که بلند 

مي گفت: 
»الفاتحه مع الصلوات...«

هفت پين

»با توايم آقا پياز
اين ادا اطوار چيست؟

نام تو كه »سين« نداشت!
هفت سين جاي تو نيست

نام خود را كرده اي
واقعاً كه خنده دار

تو پيازي نه سياز
پس برو حالا كنار«

رو به  روي »سين «ها
كم نياورد آن پياز

لايه لايه فكر كرد
و كشيد آن جا دراز

در كنار پنجره
با پنير و پرتقال

روي يك كهنه پتو
سفره اي در قلب هال

پاك  كن بود و پفك
پنجره خود را نبست

تا پرنده هم رسيد
دور آن سفره نشست
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 حسين تولائي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 547، 27 اسفند 1388



6پنج شنبه، 14 فروردين 1399، سال بيستم، شماره ي الكترونيك 23، ويژه ي نوروز 1399 .......ویژه ی نوروز 99

بهار دير كرده بود

ننه ســرما، ابرهای ســیاه را هــل داد توی 
آســمان. کمــرش درد گرفــت. بدنش را 
کش و قوس داد. سوز سردی وزید. مردم توی 
خیابان تندتر رفتند. دست هایشان را بیش تر 

توی جیب هایشان فرو کردند. 
کنار خیابان پر از مســافر بود. همه شان هم 
به سر خیابان نگاه می کردند. دعا می کردند 
زودتر تاکســی یا اتوبوس برسد. معلم های 
مدرســه درجه ي بخاری ها را تــا آخر زیاد 
کردند. ننه ســرما خندید. هوا سردتر شد. 
شنید کسی گفت: »بگذار هرچه می خواهد 

بکند. همین روزها بهار می آید.«
ننه سرما عصبانی شد. فریاد بلندی کشید. 
تمام آب هــای روی زمین یــخ زدند. مردم 
آرام آرام راه می رفتنــد. مراقــب بودند لیز 

نخورند.
* * *

عمونوروز ســرکوه بود. از خواب بیدارشد. 
بدنش را کش و قوس داد. ته آسمان، ته ته 

ابرهای سیاه روشن شدند.
* * *

ننه ســرما به زمین نگاه کرد. مردم یا با هم 
راه می رفتند یا حرف می زدند. بچه ها بازی 
می کردند؛ حتی توی این سرمای سخت هم 
 آدم  برفی درســت می کردند. فکر کرد چرا 
هیچ کس بــا من حــرف نمی زنــد؟ اصلًا 
تا به حــال بازی کرده ام؟ هرچــه فکر کرد، 
هیچ خاطره ای از کودکــی اش به یاد نیاورد. 
فکر کرد امســال نمی روم، آن قدر می مانم 
تا دوست پیدا کنم؛ کسی که با من بیاید و 

برود، با او حرف بزنم و درد دل کنم.
شنید که کســی گفت: »برف به زودی آب 

می شود. ننه سرما بی خودی زور می زند.«
کس دیگری جواب داد: »ببین، همین روزها 
سرو کله ي عمو نوروز با لپ هاي گلی اش پیدا 

می شود.«
دیگری گفت: »این ننه ســرمای اخمو اصلًا 

نمی داند گل یعنی چی!«
اولی گفت: »آخر او که نمی تواند خودش را 
ببیند؛ همه ي آب ها یخ زده است. فقط بهار 
است که آب را آینه می کند. آب ها هم بهاری 

می شوند.«
ننه ســرما فکر کرد: »لپ گلــی یعنی چی؟ 
گل چه شکلی است؟ عمو نوروز چه جوری 
اســت؟ اصلاً  خودش چه شــکلی است که 

آن ها حدس می زنند اخموست؟«
ننه ســرما رفت لــب رود، امــا رود یخ زده 
بود. تمام شیشــه های پنجره هــا هم بخار 
گرفته بودند. ننه ســرما گفت: »می مانم تا 
بدانم گل چیســت و لپ گلی یعنی چی؟« 
با انگشــت هایش حســاب کــرد و فهمید 

عمونوروز همین روزها می آید.
* * *

عمو نوروز از کوه پاییــن می آمد. هرجا که 
قدم می گذاشت، پشت سرش پر از گل های 
رنگارنگ بهاری مي شد، آسمان هم روشن و 
روشن تر. عمو نوروز پایین کوه رسید. کوه پر 
شد از گل های رنگارنگ. عمو نوروز خندید. 
صدای خنــده اش توی دشــت پیچید. یخ 
رودخانه ها ترک خورد. به راهش ادامه داد. 
فکر کرد چرا مثل همیشــه بهار نمی شود؟ 

کمی لرزید. سردش شده بود. 
***

ننه ســرما فکر کرد چرا نمی توانــم هوا را 
زمستانی نگه دارم؟ حرصش گرفت. گفت: 
»من زمســتانم. از بهــار قدرتمندترم. باید 
پیروز شوم! عمو نوروز را پیدا می کنم. دیگر 
نمی توانم صبــر کنم، باید بــروم دنبالش؛ 
هم رنــگ لپ هایش را ببینــم و هم بگویم 

فکر نکن که در برابر مــن قدرتی داری. اما 
از کدام راه باید بــروم؟« کمی این طرف و 
آن طرف را نگاه کــرد. فکر کرد: »عمو نوروز 
درســت از مســیر مخالف من می آید. من 
که مــی روم، او می آید. پس مــن نباید راه 
 همیشگی ام را بروم.« راه افتاد، راهی که راه 

هرساله اش نبود.
* * *

عمو نوروز نگران بود. می ترســید گل های 
بهاری یخ بزنند. جوانه ها سرما بخورند و از 
بین بروند. می ترسید هیچ درختی به شکوفه 
ننشیند. آهسته راه می رفت تا مطمئن شود 
از هر جا که می گذرد، بهــار آن جا ماندنی 

شده است.
* * *

ننه سرما از راه های پیچ در پیچ گذشت. هوا 
سرد و سردتر شــد. موی بلند خودش هم 
یخ زد، اما عمو نوروز را پیدا نمی کرد. خسته 
شده بود. روزها بود که راه می رفت. هی به 
خودش می گفت: »پیدایــت می کنم. فکر 
می کنــی می توانی ازچنگ من ســالم در 
بروی؟« به هرجا که می رســید، می شنید 
مــردم می گوینــد: »پس ایــن عمونوروز 
کجاســت؟ نکند راهش را گم کرده باشد؟ 

این ننه سرمای لعنتی کی مي رود؟«

ننه سرما توی دلش می گفت: »هر جا می روم 
پیدایش نمی کنم. این عمونوروز بی عرضه 

راهش را گم کرده است.«
* *  *

چشــم های عمونوروز از غصه نمناک بود. 
هرجا که می رسید می ماند تا مطمئن شود 
بهار ماندنی شده اســت. مردم می گفتند: 
»چرا امســال بهــار خیلی خیلی آهســته 

می آید؟ انگار عمونوروز خسته است.«
ننه ســرما می شــنید و می گفــت: »خب، 
پیر شده اســت.« و تندتند راه می رفت. به 
صخره ای بلند رسید. یخ روی آن را پوشانده 
بود. ننه ســرما می دانســت که این جا آخر 
دنیاســت. نشســت. به صخره تکیــه داد. 
نوک های تیزِ  یخِ  رویِ  صخره توی کمرش 
فرو می رفتند. اما او آن قدر خســته بود که 
نمی توانست حتی کمی جا به جا شود. برف 
ســپید هنوز می بارید. همه جا ســپید بود. 
چشــم هایش را بســت. به خودش گفت: 
»این جا که آخرش است. عمونوروز این جا 

نیامده است. نکند من...«
چشم هایش را باز کرد. عصبانی بود. ناگهان 
آسمان غرید. برف تندتر بارید. تمام قامت 
بلند ننه سرما زیر برف رفت. ننه سرما خسته 
بود. به خودش گفت: »پس گم  شده ام. اما 

باید راه برگشت را پیدا کنم.« و چشم هایش 
را بست تا فکر کند.

* * *
عمونــوروز از این همه بــرف تعجب کرده 
بود. از این که آســمان هنوز زمستانی بود، 
ننه سرما را هم ندیده بود، نگران او هم بود. 
هر چه فکر می کرد نمی توانست بفهمد چه 

شده است. آرام آرام جلو می رفت.
* * *

ننه سرما از خواب پرید. آفتاب چشمش را زد. 
دست گذاشــت روی چشم هایش. آرام آرام 
بازشان کرد. دشتی دید پر از گل. پرنده ها 
می خواندند. به خــودش گفت: »این ها گل 

هستند!« 
صدایی شــنید: »پس تو این جایی! درست 
حدس زده بودم. راهت را گم کرده بودی؟«

ننه سرما خواســت بلند شــود. نتوانست. 
عصبانی گفت: »نــه راهم را...« و خودش را 
توي چشم های پیرمرد دید. موهایش آشفته 
بودند. صورتش کثیف بود. گونه های پیرمرد، 
رنگ گل های دشت بود. روی شانه هایش پر 

از پرنده بود.
گفت: »تو عمونوروز را نمی شناسی؟«

عمونوروز گفت: »برای چه او را می خواهی؟ 
چرا این قدر اخم کرده ای؟«

ننه ســرما گفت: »می خواهم بــه او بگویم 
خیال خام نکن. من از تو قدرتمندترم. تازه، 
مانده ام تا  با کســی حرف بزنــم. آخر هیچ 

دوستی ندارم.«
پیرمرد گفت: »خودش قبــول کند که تو 
قدرتمندتــری چی؟ آن وقت بــا او مهربان 
می شــوی؟« و بــه او یک شــاخه گل داد. 
ننه سرما گل را گرفت. نگاه کرد. دست کشید 
رویش؛ نرم بود. بــه صدای عمونوروز گوش 

داد؛ صدایش قشنگ بود و مهربان.
ننه سرما گفت: »شــاید دوست شدم اما در 

هرحال از او قدرتمندترم.«
عمونوروز گفت: »تــو قدرتمندتر از همه ي 

دنیایی. خوب است؟«
ننه سرما گفت: »مردم باید از من بترسند!«

عمونوروز گفت: »پس چه  جوری می خواهی 
با دیگران دوست شــوی؟ ترس با دوستی 

کنار هم نیستند؛ مخالف هم هستند.«
ننه ســرما زمزمه کــرد: »تــرس... از من 

می ترسند...«
عمونوروز گفت: »خیلی خوشــحالم که  با 
تو حرف زدم. هر ســال تــو را می دیدم که 
می رفتی. دلم می خواست به تو سلام کنم. 

به امید دیدار تا سال بعد...«
ننه ســرما گفــت: »پس چــرا مــن تو را 

نمی دیدم؟« 
عمونوروز گفت: »از بس توی خودت بودی. 
وقتی که دور می شــدی بــه هیچ  چیز نگاه 
نمی کردی، حتی به گل های قشنگ پشت 

سر من و جلوی روی خودت.«
ننه ســرما کمی فکر کرد و گفت: »راســت 
می گویی. می ترســیدم بهــار بیاید و مردم 

زمستان و بهار را با هم مقایسه کنند.« 
عمونوروز گفت: »پس تو هم سعی می کردی 

بترسانی و هم می ترسیدی؟! اما از چه؟...«
ننه سرما به دشت نگاه کرد؛ گفت: »از بهار، 

از عمونوروز...«
عمونوروز گفت: »اما زمســتان هم قشنگ 

است.« 
ننه سرما بلند شد. می دانست که باید برود. 
 به عمونوروز نــگاه کرد. توي چشــم های 
عمونوروز، پیرزنی دید خسته با گونه هایی 
ســپید؛ مویی مرتب. گفت: »چشــم هایت 
آینه اند. مثل پنجره هــای مردم. ولی بدون 

بخار...«
عمونوروز، خندید. ننه سرما گفت: »راه را گم 

کرده ام. از کدام طرف باید بروم؟«
عمونــوروز راه را نشــانش داد. گفت: »این 
حرف نشانه شجاعت توست. مطمئن باش 
مردم کسی را که اشتباهش را قبول می کند 
و ســعی می کند آن را جبران کند، دوست 

دارند.«
ننه سرما دید که ننه ســرمای تو چشم های 
عمونوروز می خندد. امــا گونه هایش گلی 

است، مثل گونه های عمونوروز. 
عمونوروز چند پرنده را همراه ننه سرما کرد تا 
راه را نشانش دهند. گفت: »آن ها فقط کمی 
با تو می آیند. تازه از مهاجرت برگشــته اند. 
 خســته اند.« پرنده هــا از روی شــانه های 
عمونوروز بلند شــدند و روی شــانه های 

ننه سرما نشستند. 
ننه سرما به آن ها نگاه کرد. خندید و گفت: 
»باشد...« پرنده ها به عمونوروز نگاه کردند. 
بالای سر ننه سرما پرواز کردند. او کمی جلو 
رفت. برگشت و گفت: »بهار واقعاً  زیباست!«

عمونــوروز نگاهش کرد. توی چشــم های 
ننه سرما بود. گفت: »راست می گویی، واقعاً 
زیباست. اما تا زمستانی نباشد بهاری هم در 

کار نیست!«

 مژگان بابامرندي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 503، 27 فروردين 1388
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وقتي بابام کوچیک بود، صبح بهار بود. بابام توي 
بالکن، زیر آفتاب، دراز کشــیده بود و یه  مشت ارزن 
ریخته بود روي شــیکمش و جوجه ي نــاز بابام هم 
داشت تندوتند دونه مي خورد. بابام داشت به ابراي 
سفید توي آسمون نیگا مي کرد که هرکدومشون یه 
شکلي بودن؛ یکي شکل بز، یکي شکل غاز، دیگري 
شــکل هویج و یکي مثل پیاز، که یه دفه بابام گفت: 

»نیگا کن، اون ابره مثل گربه ست.«
 جوجه کوچولوي بابام از ترسش فرار کرد و رفت 
تو آستین بابام. بابام دســتش رو تکون داد و گفت: 
»بچه ننه! بیا بیرون، ابــرا که جوجه نمي خورن.« که 
یه دفه پسر همسایه ي بغلي اومد توي بالکن  و گفت: 
»ببین ببین، مي دوني چي شــده؟ این پسربزرگه ي 
پاییني مي گه توي انباري پشت بوم، یه  هیولا زندگي 
مي کنه که شبا مي آد گوش بچه ها رو گاز مي گیره و 

اونا رو اذیت مي کنه. بیا بریم ببینیم.«
 بابام که ترسیده بود، گفت: »دروغ نگو!«

پسر همسایه گفت: »بعد از شام بیا تو راهرو با هم 
بریم پشت بوم.« بعدشم رفت تو اتاقشون. 

بابام که رنگش پریده بــود، جوجه ا ش رو زد زیر 
بغلش و رفت تو اتاق. اون روز، تا شــب بشــه، دل تو 
دلِ بابام نبود. بالأخره شــام خوردن و بابام یواشکي 
رفت تو راهرو. پسر همســایه اون جا منتظرش بود. 
دوتایي رفتن بالا. هوا تاریک بود. بــاد مي اومد. اونا 
پاورچین پاورچین رفتن جلوي انباري. بابام در انباري 
 رو فشار داد و در انباري با یه صداي وحشتناک باز شد. 
اونا رفتن تو. آقا، حالا کي جون داشت تکون بخوره! 
پسر همسایه همون طوري که دندوناش از ترس به هم 
مي خورد، کلید لامپ  رو زد، اما لامپ روشــن نشد و 
فقط یه  کمي نور از در مي اومد تو، که یه دفه باد زد و 

در انباري، درق، بسته شد. 
بابام و پسر همسایه شروع به جیغ زدن کردن که 
دوتا موجود وحشــتناک از بالاي جعبه ها پریدن و 
سروکله ي اونا رو حسابي زخمي کردن. بابام و پسر 
همســایه، با هزار بدبختي در انباري  رو پیدا کردن  و 
رفتن توي راه پله، اما از پله ها پرت شدن و هف هشتا 

پله رو داراپ دروپ رفتــن پایین و بعد درب و داغون 
رفتن خونه شــون. بابام خودش رو جمع وجور کرد 
و رفت تو اتاق و گفت: »ســلام آقاجون، ببخشــین 
آقاجون، شــما چه جوري با دشمنا مي جنگین؟ من 

چي کار کنم که مثل شما از هیچي نترسم.« 
باباي بابام گفت: »اولاً جنگیدن، لباس و اســلحه 
و تمرین مي خواد؛ ثانیاً منم مي ترسم، فقط احمق ها 
نمي ترسن؛ حالاهم برو یه لیوان شیر بخور و بخواب.«

 بابام گفت: »چشم.« 
شــیرش  رو خورد و خوابید. نصف شــب، وقتي 
که بارون مي اومــد و یه  رعدوبرق وحشــتناک زد 
و تمام شیشــه هاي ســاختمون رو لرزونــد، باباي 
بیچاره ام از خواب پرید که یه دفه چشــمش افتاد به 
یه  موجود گنده و وحشــتناک که دســتاش رو هوا 
کرده بود و مي خواســت اون رو بگیره. طفلکي بابام، 
یه جیغي کشــید که صداش تا ده تــا خونه اون ورتر 
رفت و با همه ي زورش متــکاش رو کوبید به هیولا. 
هیولا هم رفت عقب و اومد جلو و افتــاد کنار بابام. 
 حیووني بابــام مثل جن که بســم الله دیده باشــه

در رفت، اما پاش لیز خــورد و با کله رفت تو در اتاق. 
درِ بدبخت هم به اندازه ي کله بابام ســوراخ شــد و 
رفت تو. مامانِ بابام، وحشــت زده دویــد تو اتاق و 
لامپ  رو روشــن کرد و دیــد که بابام بــا دهن باز و 
چشــماي بیرون زده، مثــل یه تیکه چــوب افتاده 
زمین و هي سکســکه مي کنه. مامان بابام، بابام رو 
 بغل کرد و گفت: »بچــه، زهره ترکم کــردي، چرا 
جا لباسي  رو انداختي، واسه ي چي  در رو شکستي؟«

 بابام وقتي دید هیولا همون جالباســي پایه داره، 
دســت و پاش شــل شــد و زد زیر گریــه و گفت: 

»ببخشین، ترسیدم، دیگه شیر نمي خورم.« 
مامان بابام با تعجب گفت: »شیر چرا؟«

 بابام گفت: »آخه شــما مي گین شیر بخور قوي 
مي شــي، خب اگه من شــیر نمي خــوردم و قوي 
نمي شدم، الآن به جاي در، سر من مي شکست و شما 

هم دلتون برام مي سوخت.«
 بعدشم بابام زیر زیرکي یه نیگا به مامانش کرد و 

صداي گریه  اش رو بلندترکرد. اون شب بابام راحت تا 
صبح پیش مامانش خوابید. فردا صبح بعد از صبحونه، 
بابام به جوجه کوچولوش گفت: »خودت رو آماده کن 
که امروز باید لباس و وسایل براي حمله به هیولاي 
تو انباري پیدا کنیم.« اما جوجه ي فســقلي بدوبدو 
رفت تو قفسش و پشتش رو کرد به بابام و شروع کرد 
به دونه خوردن؛ یعني که من نیســتم! بابام یه پوفي 
کرد و گفــت: »حیف اون همه دوني کــه دادم توي 
جوجه ماشیني زردمبو خوردي.« بعدشم راهش رو 

کشید و رفت سراغ کمد لباساي ارتشي باباي بابام. 
لباس باباي بابام یه عالمه درجه و مدال داشــت. 
تازه یه کلاه سیاه یه وري داشــت که روش علامت 
چتربازي بود و باباي بابام کلي بهش افتخار مي کرد. 
اما آقا، وقتي بابام لباس رو پوشــید، یه شــونه ا ش از 
یقه ي لباس افتاد بیرون؛ از اون بدتر این بود که وقتي 
کلاه باباش رو گذاشت رو سرش، کلاه، مثل نون لواش 
آویزون شد و تا زیر دماغش اومد پایین. اما بابام بیدي 
نبود که از این بادا بلرزه؛ واسه همین هم لباسا رو در 
آورد و مرتب گذاشت سر جاش و رفت سراغ مامانش 
و گفت: »سلام ببخشین، دارم مي رم به جنگ هیولا 

اما لباس ندارم.«
مامانِ بابام خندید و گفــت: »بله بله جناب آقاي 
شــکارچي هیولا، لباس جنگ شــما حاضره، الآن 

مي آرم.«
 بعدشــم یه قابلمه  رو برگردوند و گذاشت تو سر 
بابام و در قابلمه رو با یه کفگیر گنده به جاي ســپر و 
شمشیر داد به بابام و گفت: »همه ي هیولاها رو یه دفه 

ریزریز نکني ها!«
 بابام هم با یه عالمه باد و بود، رفت ســراغ پســر 
همسایه. خانم همســایه وقتي در رو باز کرد سرش 
رو تکــون داد و گفت: »مثل این کــه همه توي این 
ساختمون مرض هیولا گرفتن، نه پسر؟« که دوست 
بابام با لباس مخصوص جنگ پرید تو راهرو و یواشکي 

گفت: »بعد از شام حمله مي کنیم.«
 بابام هم سرش رو تکون داد و برگشت توي خونه 
و رفت جلوي آینه و شــروع کرد بــه تمرین کردن 

 که یه دفه کفگیرخــورد تو کلاهــش و، قابلمه هم 
یه وري خورد تو فک بابام و بابام پخش زمین شد.

 هوا داشت یواش یواش تاریک مي شد و دل بابام 
هي تالاپ وتلوپ مي کرد. بعد از شــام بابام لباساي 
جنگي اش رو پوشید و رفت تو راهرو. پسر همسایه با 
یه مداد سیاه گنده منتظرش بود. بابام گفت: »مداد 

رو واسه چي آوردي؟«
 پسر همسایه گفت: »وقتي هیولاي بدجنس رو 
گرفتیم، لباساش رو با این مداد خط خطي مي کنیم 

تا مامانش حسابي دعواش کنه.« 
بابام گفــت: »خوبه، بیــا بریم.« بعدشــم رفتن 
رو پشــت بوم. هوا ابري بود و ماه معلــوم نبود. اونا 
در انبــاري رو یواش بــاز کردن و رفتن تــو. انباري 
تاریک بــود و چشــم، چشــم رو نمي دید. پســر 
همســایه یه چراغ قوه ي کوچولو از جیبش درآورد 
 و روشــن کرد، امــا چراغ قــوه فقط مي تونســت 
یه وجب جلوتر از خودش رو روشــن کنه که یه دفه 
هیولاها با یه صداي وحشــتناک به اونا حمله کردن 
و سرو کله ي پسر همسایه رو حسابي زخمي  کردن. 
بابام جیغ کشید و با کفگیرش به اونا حمله کرد. پسر 
همســایه یه وري یه وري رفت و خــورد به جعبه ها. 
بالاي جعبه ها چندتا قابلمه ي بــزرگ بود که براي 
غذاي نذري ازشون استفاده مي شد، قابلمه ها هم قل 
خوردن و یکي یکي افتادن پایین؛ یکي شون محکم 
خورد تو سر پسر همسایه و افتاد زمین. پسر همسایه 
هم از حال رفت و افتاد تو قابلمه. بعدشــم اون یکي 
قابلمه افتاد روي یکي از هیولاها و اونم گیر کرد زیر 
قابلمه. هیولاي زیر قابلمــه هي بالا و پایین مي پرید 
و قابلمه هم دالاق و دولــوق مي خورد زمین و جلو و 
عقب مي رفت. بابام هم مثل یه بزغاله پرید و نشست 
روي قابلمه و با کفگیــر مي کوبید رو قابلمه تا هیولا 
ساکت بشه. اما آقا، چشــمت روز بد نبینه، اون یکي 
هیولا به طرف صورت بابام حمله کرد و رفت زیر کلاه 

جنگي بابام. 
کلاه از ســر بابام افتاد، که یه دفه پســر همسایه 
که حالش بهتر شده بود، مثل یوزپلنگ پرید و کلاه 
جنگي رو که هیــولاي دوم هنوز توش بود، توي هوا 
گرفت و کوبید زمین؛ بعدشم با شــیکم خوابید رو 
قابلمه که هیولا نتونه بیاد بیرون. توي این شــلوغي 
همه ي مامــان و باباها با چندتــا چراغ قوه ي بزرگ 
اومدن توي انباري. مامــان بابام گفت: »درد بگیري 

بچه، ساختمون رو گذاشتي روي سرت.«
 بابام که هنوز مي ترسید، با دســت قابلمه ها رو 
نشون داد و گفت: »گرفتیم، ما هیولاها رو گرفتیم.« 
 یکي از آقاها که مي خندید، گفت: »خب ، اجازه 

بدید ما هم هیولارو ببینیم.«
 بابام و دوستش در رفتن و پشت ماماناشون قایم 
شــدن. اون آقاهه هم قابلمه ها رو برگردوند که دوتا 
کلاغ ســیاه بیچاره که پاهاشون با کاموا به هم بسته 
شده بود، پریدن و بالاي جعبه ها نشستن. اون آقاهه 
گفت: »خجالت داره، واسه چي این زبون بسته ها رو 
این جوري کردین؟« پسر همســایه و بابام زدن زیر 
گریه و اون پسر بده  رو نشــون دادن و گفتن: »اون 

مارو گول زد.«
 باباي اون پســر بده، اون رو از گوشــاش گرفت 
و بلنــد کــرد و مثل یه تیکــه پارچــه تکون تکون 
داد و گفــت: »تو بایــد تا یه مــاه، تمــام پله هاي 
 ســاختمون رو بشــوري و کفشــاي ایــن دوتــا 
 بچــه رو هم واکــس بزني، بعدشــم تا یــک ماه از 

اسباب بازي خبري نیس.« 
بابام و پسر همسایه ساکت شدن و داشتن به اونا 
نگاه مي کردن که اون آقاهه گفت: »شنیدم توي زیر 
زمین یه دونه دیو زندگي مي کنه؟ اگه شــما ها اونم 
شــکار کنین یه جایزه پیش من دارین.« بابام و پسر 
همســایه جیغ زدن و گفتن: »نه« که همه ي اهالي 
ســاختمون شــروع کردن به خندیدن و بابام و پسر 

همسایه هم لپاشون از خجالت سرخ شد.

 علي احمدي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 503،

 27 فروردين 1388

يي
ضيا

له 
: لا

ري
رگ

وي
ص

ت
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گوش كن
خواب بي خيال!

با تو حرف مي زنم
سال هاست

هركجا كه مي بري مرا
سكوت مي كنم:

سرزمين ديوهاي زشت
سرزمين غول ها...

من ولي به خود اميد مي دهم
يك شب قشنگ

مي بري مرا به سرزمين آبي فرشته ها
مي بري مرا بهشت

روي بال هاي نرم و نازك فرشته ها سوار 
مي شوم

دور مي شوم
از زمين پير

از زمين دل گرفته اسير
مي روم

توي باغ هاي سبز
تاب مي خورم

از درون حوض خانه فرشته ها
آب مي خورم

آي! خواب بي خيال!
 گوش مي كني؟

از تو دلخورم
چون كه تابه حال

با خودت مرا به آسمان نبرده اي
هيچ وقت

با دهان گنده ات
غصه هاي كوچك مرا نخورده اي
قول مي دهم كه با تو آشتي كنم

خسته ام
تو فقط

دست كوچك مرا بگير
با تو مي شود 

به خانه فرشته ها رسيد

خواب
بىخيال

 فاضل تركمن
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 456،

 16 اسفند 1386

دعا مي كنم سال نو، شاد باشي
لبت مثل گل ها پر از خنده باشد

نگاهت گلي روشن و آفتابي
دو دستت، دو درياي بخشنده باشد

دعا مي كنم آسمان نگاهت
به رنگيني بال پروانه باشد

دلت خانۀ شادي و مهرباني
غم و دشمني با تو بيگانه باشد

دعا مي كنم هر كجايي كه هستي،
به روي سرت، دست خورشيد باشد

گل عشق در باغ قلبت برويد
الهي كه هر روز تو عيد باشد

دعاهاى
آفتابى

 مريم اسلامي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 502،

 20 فروردين 1388

بگذار باران ببوسدت
بگذار چك چك به سرت بزند

با قطره هاي نقره اي
بگذار برايت لالايي بخواند

باران
استخري راكد مي سازد در پياده رو

استخري جاري در جوي

باران
شب، روي سقفمان

ترانه اي كوچك و خواب آور مي نوازد
من

باران را
دوست دارم

ترانهىبارانبهارى
 لنگستن هيوز     ترجمه ي سميه پاشايي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 547، 27 اسفند 1388

اگرچه خسته و شكسته، بالش
اگرچه بسته پايش
پرنده، از قفس هم

به گوش مي رسد ترانه هايش!

پرندهو
قفس

 بيوك ملكي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 547،

 27 اسفند 1388

كسي نشسته اين طرف

نگاه مي كند به باد

كسي كه »بال« مي سرود

و آسمان به او نداد

كسي كه هميشه در سكوت

ميان لحظه هاي كال

كسي كه دل  سپرده بود

به يك »رسيدن« محال

كسي كه ماه خنده را

از آسمان شب نچيد

و مار غصه ها چه تلخ

به خط خاطرش خزيد

كسي كه سيب تازه اي

براي شاخه ها نداشت

كسي كه رفت و از خودش

هزار خاطره گذاشت

كسىكه
رفت

حسين تولائي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 459،

 22 فروردين 1387
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نارون
        به پونه ها نگاه كرد و گفت:

»عاقبت تمام شد
فصل يكه تازي هواي سرد

عاقبت جوانه زد بهار
گرم شد تنور آفتاب

چرت كوچه باغ پاره شد
عيد در رگ درخت ها دويد!«

با دهان باز
پونه ها نشسته

                                                   پاي صحبت درخت نارون
تاجي از شكوفه بر سرش گذاشته

                                                   درخت سيب
پاي سفره، سبزه

صاف مي كند در آينه
نوار سرخ رنگ را

از هواي دي، هنوز سرخ
                                                   گونه هاي سيب

چرخ مي زند زمين
مثل دوك

توي دست هاي اوستا كريم
سال نو

- نوعروس نونوار -
عاقبت پياده مي شود

از كالسكۀ نسيم

عروس
نونوار

 فهيمه شريفي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 501،

 22 اسفند 1387
عيدها دورند 
اما در ثانيه ای

                   كه نمی فهمی كی است
به صورتت می چسبند و

                                                       می روند
مثل بوسۀ ناگهانی كوچكی

كه نمی دانی
                                كی آمد و كی رفت

اما می دانی كه آمد
و مطمئنی كه رفت

عيد
 هدا حدادي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 501،

 22 اسفند 1387

سر به حياط بزن
قيچي به شاخه هاي آشفته

درخت را بيدار كن
از اين مرگ وارۀ زمستاني

چشم بند پنجره ها را بردار
چترت را

به دست هاي نمناك اسفند بسپار
بوي بنفشه مي آيد!

آناتفاق
بزرگ

 زيتا ملكي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 501،

 22 اسفند 1387

بهار
 از راه مي رسد

و تو
درخت هم نباشي اگر

شكوفه خواهي داد
باور نمي كني؟

به انگشتانت نگاه كن!  

بهار
 زهرا خاني
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 502،

 20 فروردين 1388

يك خمره ي  لبريز از شعر  
دراين دلِ ويرانه دارم

يك قطعه اش  را باز امشب      
بر روي كاغذ مي گذارم          

اين زيرخاكي مثل سكه
از جنس مفرغ يا كه مس نيست 

در خمره ي گنجينه ي من         
چيزي به غير از جنسِ حس نيست

از قدمت و تاريخِ آن ها
جز حدس هايي نيست در دست

يك شعرِ آن از عصر پاييز        
تا انتهاي برگ زرد است        

يك شعرِ آن از عهد نوبرگ
منسوب به فصل بهار است 

آن ديگري، در دوره يخ 
بعد از تكامل در انار است

از عصر كشف آتش عشق
در غار تنهايي انسان 

تا قرن حاضر يا معاصر          
با قحط باد و برف و باران          

در خمره ام چندين كتيبه 
از جنس سنگ و آب دارم 

لوحي لطيف از جنس سايه    
در يك شب مهتاب دارم

گنجينه ام مجموعه اي از
انواع  حس هاي نهاني است 

هرگز نمي پوسد چرا كه
يك لحظه از قلبم جدا نيست

زيرخاكى
 ناصر كشاورز
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 547،

 27 اسفند 1388

اگر با بنفشه
اگر با پرستو

به اين كوچه برگردي اي بهترين دوست
پس از اين زمستان سرسخت

بهاري كه مي آيد از راه
چه سبز است و خوش بخت

بهار
خوشبخت
 بابك نيك طلب
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 456،

 16 اسفند 1386
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ما در خانه مان مکافات های  بسیار داریم. اصلًا مکافات در خانه ی ما 
رخنه کرده و شبیه ویروس های ویرانگر کامپیوتری به جانمان افتاده.

مثلًا همین مامانمان... نه نه! نفرمایید! منظورمان این نیســت که 
مامانمان مکافات اســت! این چه فکری اســت که می کنید؟ ما از آن 
خانواده ها نیستیم که از این حرف ها بزنیم. درواقع بعضی از اخلاق های 
مامانمان اســت که مکافات می آفریند. آخر مامانمان شدیداً وسواسی 

تشریف دارد و در همه حال دارد همه چیز را می شوید و آب مي کشد. 
مثلًا همین چند روز پیش که از باشگاه به خانه برگشتم، دیدم کیس 
کامپیوترمان را باز کرده و دارد با جرم گیر، مادِربرُدمان را به قول خودش 
جرم گیری می کند. مي گفت همین جرم هاست که باعث مي شود هي 
بگویي سرعت کامپیوترم پایین است و پول مي خواهي که فلان چیزش 
را عوض کني. خلاصه چشــمتان روز بد نبیند. مادرِ مادربردمان را به 

عزایش نشاند و به جای مادربرُد، مادرمُرد تحویلمان داد.
تابستان پارسال هم براي چند هفته یک تشت کُلُر گذاشته بود 
جلوی حمام که مثل اســتخر، هرکس می رود تو و می آید بیرون 
پایش را تــوی آن ضدعفونی کنــد! بوي نامطبوعــش به کنار، 
چندباري تشت از زیر پاي بابایمان سُــر خورد و با ملاجش رفت 

توي دیوار!
یک بار هم به سامانه ی 162 صدا و سیما زنگ زد و از برنامه ی 

تلویزیوني »به خانه برمی گردیم« ایراد گرفت که چرا روی تاقچه هایتان 
یک وجب خاک نشَِســته؟ و چرا آقای مجری کتش را نشَُسته و بالاي 
کتف راستش لک شده! حتی یک بار رفته بود جلوی ساختمان جام جم 
و می خواست خودش براي شست وشوي اســتودیوي کل برنامه هاي 
تلویزیوني دست به کار شود و نزدیک بود مکافات عظیمي به پا شود. اما 

خوش بختانه چون آفیش نشده بود به داخل ساختمان راهش ندادند.

مكافاتنامه!

تصويرگري: محمدرضا اكبري/ آرشيو عكس روزنامه ي همشهري

و مكـافات!وسواس 

البته باز هم خدا پدر شرکت آبفا را بیامرزد که چند روزی است آب 
خانه ي ما را به خاطر مصرف بی رویه قطع کــرده. مأمور آب آمده بود 
خانه مان و با عصبانیت می گفت که کل ســد کرج را ما خالی کرده ایم. 
حتی نزدیک بود خشک شــدن زاینده رود و هامون و دریاچه ي ارومیه 
را هم بگذارد پای ما. مامانمان هم نادم و پشیمان فقط به افق هاي دور 
مي نگریست. شکر خدا مواد شــوینده هم آن قدر گران شده که دیگر 

مامانمان بی سلاح گشــته و دارد با گردگیری و خشک شویی خودش 
را آرام می کند. البته هرچند بي آبي هم خودش مکافات بزرگي است، 
ولي ما هنوز کامل از دســت مکافات وســواس هاي مامانمان خلاص 
نشــده ایم و هنوز هم مکافات هاي ویژه و خشــکي داریم، اما حداقل 
به خاطر مشکلات کم آبي دیگر کم تر بهمان گیر سه پیچ مي دهد و کم تر 

همه چیزمان را مي شوید.

 علي مولوي
چاپ شده در دوچرخه ي

 شماره ي 938، 15 شهريور 1397

چند ســال پیش توي جنگلســتون 
ناگهان خشک سالي عجیبي شد. زمین و 
آسمان خشک خشک شد. خشک عینهو 

کف دست.
در آن دوران عجیب و خشک ســالي 
بعضي هــا آن قدر پایمــردي کردند که 
بالأخــره مُردند. به همیــن راحتي. اما 
بعضي ها به جــاي پایمــردي، نامردي 

تصويرگري: محمدرضا ثقفي

 فرهاد حسن زاده
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 805، 9 مهر 1394

کردند، یعني از آن جــا رفتند. یعني بار 
و بندیلشان را بســتند و از پایین جنگل 
رفتند بــالاي جنگل که وضــع آن جا 
بهتر بود. در این میان لاک پشتي به نام 
»هیســتو« بود که تصمیم گرفت از آن 
منطقه ي بحران زده به شــمال جنگل 
مهاجرت کند. اما پاســپورت نداشت و 

نمي توانست از مرز زمیني رد شود. 

هیســتو تصمیــم گرفت بــه روش 
پدربزرگش حرکت کند. او شــنیده بود 
که سال ها پیش پدربزرگش مي خواست 
از آبگیر خشــک و ســوزان به جاهاي 
بهتر برود. پدربــزرگ از روش چوب به 
منقارگیري اســتفاده کرده بود. یعني 
با دهانش چوبــي را گاز گرفته بود. دو 
مرغابي هم دو ســر آن چوب را به پنجه 

گرفته و بلندش کرده بودند. اما وســط 
راه اتفــاق هولناکي افتاد. لاک پشــت 
هیجان زده مي شــود و چیزي مي گوید 
و شتلق! از آســمان بــه زمین سقوط 
مي کند و لاکش مــي رود توي باکش و 
خلاص! هنوز که هنوز اســت جعبه ي 

سیاه پدربزرگ پیدا نشده است. 
حالا پــس از ســال ها کــه همه آن 
داســتان را فرامــوش کــرده بودنــد، 
هیستو ي جوان مي خواســت از همان 
راه هوایي مهاجرت را تجربــه کند. اما 
هرچه گشت هیچ مرغابي اي پیدا نکرد. 
تمامشان کوچ کرده بودند و به جز چند 
رأس کلاغ پرنده اي باقي نمانده بود. او از 
کلاغ ها خواست که او را به شمال جنگل 

ببرند. کلاغ ها گفتند: »چه طوري؟«
هیستو داستان پدربزرگش را تعریف 
کرد. کلاغ ها که پرهایشــان سیاه بود و 
مثل خلبان ها عینــک دودي زده بودند 
قبول کردند به دو شرط. اول این که هزار 
یورو به حسابشــان کارت به کارت کند. 
دوم این که موقع پــرواز حتي یک کلمه 
حرف هم نزند و اشــتباه پدربزرگش را 

تکرار نکند.
لاک پشــت قبول کــرد. روز جمعه، 
ساعت هشــت صبح هیســتو در حالي 
که هدفون توي گوشــش بود و آهنگ 
»خوشــحالي زودهنــگام« را گــوش 
مي کــرد، چوب مخصــوص را به دهان 
گرفت. کلاغ شــماره ي یک به او گفت 
بهتر اســت در طــول پرواز دســتگاه 
پخشــانه اش را خاموش کند. هیســتو 

گفت: »چي کار به این دارین؟ من دوست 
دارم در طول پرواز موسیقي گوش کنم.«

کلاغ شماره ي دو گفت: »پس هر چه 
پیش بیاید ما مســئول نیستیم. خودت 

مي داني و بس!«
هیستو براي این که خیالشان راحت 
شود، گوشــي تلفن همراه و پخشانه اش 
را خاموش کرد. با دندان هایش چوب را 
محکم چسبید و با اشاره ي چشم و ابرو 

گفت براي پرواز آماده است.
کلاغ ها اوج گرفتند و لاک پشت از بالا 
دنیا را نگاه کرد. هیچ وقت از آن زاویه به 
زیرپایش نگاه نکرده بود. خیلي خوب و 
بي نظیر بود. فکر کرد چه حیف که از نژاد 
پرندگان نیســت. فکر کرد باید هرطور 
شده خودش پرواز یاد بگیرد. فکر کرد... 
نه، نشد زیاد فکر کند. ناگهان تلفن همراه 
کلاغ شماره ي دو به صدا در آمد. بلند و 
یک ریز زنگ مي خــورد. هیچ کس فکر 
این جایش را نکرده بود. کلاغ چوب را ول 
کرد و به تلفن جواب داد. جواب دادن به 

تلفن همان و شپلق!
سقوط مسافرشان همان. 

بعد از آن فاجعه بود کــه صحبت با 
تلفن همراه در ســفرهاي هوایي ممنوع 
شد. بله. جنگلســتون این جوریاست، از 
اتفاق هاي کوچک نتیجه هاي بزرگ به 
دســت مي آورند. اما چه بر سر هیستو 
آمد؟ شــانس آورد که افتاد توي آبگیر. 
البتــه زیاد هم شــانس نیــاورد،  چون 
خشک ســالي بود و آبگیر آب نداشت. 

بنابراین هیستو تبدیل شد به نیستو.

نيستوگرافى 
و هيستوگرافى
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اين هايي كه تنبلند!

رباعی اول
يا داخــل خانه، خــوردن و خوابيدن؟هی صبح به صبح اداره رفتن خوب است؟پاسخ بده صاف و رك و روراست به منبابــای گلــم، ســؤال دارم، لطفــاً

رباعی دوم

نه، جــان خــودت حال نــدارم حالا

امــروز كه نــه، بمانــد اصــاً فردا

فردا هــم اگــر كار تو انجام نشــد

از شــنبه شــروع می كنم من به خدا!

لعنت بــه خريــد و آفرين بــر لالا!بايــد كــه تظاهــرات برپــا بكنمتا كی بــروم خريــد نــان و اين ها؟من شــاكی ام از دســت جنــاب بابا!رباعی چهارم

رباعی سوم

در خانه دلم خــواب و صفا می خواهد

در مدرســه حال از رفقــا می خواهد

مــن تنبلم؟! اصــاً، ابداً، نــه، هرگز!

يك ذرّه تاش هم... چــرا، می خواهد

 هشت رباعي از رضا احسان پور
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 805، 9 مهر 1394 

و در دوچرخه ي شماره ي 821، 15 بهمن 1394

حق 
داشتنى

 است
حق دارد اگر پيغام بدهد:

»دستگاه موقتاً غيرفعال است«
حق دارد اگر پيغام بدهد:

»هيچ پيامی از مركز دريافت نشد«
حق دارد اگر پيغام بدهد:

»دستگاه قادر به پاسخ گويی نمی باشد«
حق دارد اگر پيغام بدهد:

»لطفاً از دستگاه ديگری استفاده كنيد«

اين گونه كه تو 
               كارت را گذاشته ای بيخ گلوی عابربانك!

پدرم گفت:
»حقوق واريز شد!«

و سوار بر كارت شتاب
به ديدار عابر بانك شتافت

                           با چهارده قبض چاپی در دست
پدرم به خانه برگشت

                    با چهارده رسيد چاپی در دست:
»آه پسرم!

حقوق 
واريز

      ريز 
          ريز شد!«

تصويرگري:آلاله نيرومند

افسانه ى
  پدر

 و پسر

 دو شعر از حسين تولائي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 823، 6 اسفند 1394

رباعي

رباعی چهارم

از  ديــد گروهــي از رفيقان، بشــرم

از ديــد گــروه ديگــري، جانــورم

من شــاعرم و گزينه ها بســيار است

مابيــن گزينه هايشــان دربــه درم

اين هايي كه شاعرند!
رباعی اول

باباي گلــم! به مــن نگو نــان بخرم

يــا اين كــه زبالــه را دم در ببــرم

يك ذره به فكر شــهرت مــن هم باش

من شــاعرِ ايــن مملكتم خيرِ ســرم

بايد كه قيافــه، درب و داغان باشــدمامــان گلــم! بــراي شــاعر بودنپيراهن مــن شــبيه تنبان باشــد!بگذار كه موي من پريشــان باشــدرباعی دوم

لطفــاًرباعی سوم رياضــي!  معلــم  رباعي گفتــنمن مــدرك دكتــراي عالــي دارماين قدر نپرس ضرب و تقســيم از منآقــاي  فنــي  رشــته ي  در 
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عجيب ترين بناي جهان كدام است؟ پاســخ به اين پرسش بسيار سخت است. 
عجايب هفت گانه، از 300 ســال پيش از مياد، تا همين چند سال پيش، به عنوان 
شگفت انگيز ترين دست ســاخته هاي بشر شناخته شــده بودند. هر چند از اين 
هفت محل شــگفت انگيز، »مجســمه ي زئوس«، »باغ هاي معلق بابل«، »آرامگاه 
موزولوس«،»فانوس دريايي اسكندريه«، »معبد آرتميس« و »مجسمه هليوس« از 
بين رفته و فقط» اهرام ثاثه « در جيزه مصر باقي مانده  و قابل بازديد است و شش 
بناي ديگر سال ها قبل چنان ويران شده اند كه حتي در واقعي بودن بعضي از آن ها 

ترديد وجود دارد.
چند سال پيش،»برنارد وبر«، ميليونر سوئيسي، تصميم عجيبي گرفت. او تصميم 
گرفت از طريق يك نظرخواهي، هفت  بناي شگفت انگيز امروز جهان را انتخاب كند.
طرح وبر چند مرحله داشــت؛ كار در ســال 2005 ميادي آغاز شد. او از طريق 
اينترنت از مردم سراسر جهان خواست تا از ميان 200 پيشنهاد، 77 بناي عجيب، 
شگفت انگيز و جالب را انتخاب كنند. در مرحله ي بعدي، گروهي از كارشناس ها، 21 
بنا را از بين بناهاي انتخاب شــده معرفي كردند. در اين مرحله، از هر كشور جهان 
حداكثر يك بنا انتخاب شده بود. بالأخره در مرحله ي نهايي، در طول سال گذشته، 
يك نظرخواهي با پيامك، اينترنت و تلفن انجام شــد و از بين اين 21 بنا، هفت  بنا، 

به عنوان عجايب هفت گانه ي امروز جهان انتخاب شدند.
اين هفت بنا عبارتند از: »كولوسيوم« در رم، »ديوار چين« در چين، »مجسمه ي 
مســيح« در برزيل، »تاج محل« در هند، »شــهر ســنگي پترا« در اردن،» هرم 

چيچن ايتزا« در مكزيك و شهر قديمي »ماچوپيچو« در كشور پرو.

وبر از نتيجه ي كارش حسابي خوشحال بود. حدود صدميليون نفر به او پاسخ داده 
بودند. البته موجي از انتقاد هم به سوي وبر سرازير شد. خيلي ها معتقد بودند كه كار 
او بيش تر تبليغي و تجاري است. حتي بعضي ها در اين كه عجايب هفت گانه، واقعي 
انتخاب شده اند، ترديد دارند. البته بعضي از كشورهاي جهان به شكل گسترد ه اي 
تاش كردند تا بناي شگفت انگيز كشورشــان در اين فهرست  قرار گيرد. بيش از 
همه برزيلي ها در همان چندماه اول نظرخواهي، وقتي فهميدند، مجسمه ي مسيح 
كه بر فراز شهر ريودوژانيرو قرار گرفته است، در رتبه ي ششم قرار دارد، تبليغات 

گسترده اي را براي اين بنا به راه انداختند.
شبكه هاي راديويي و تلويزيوني و روزنامه هاي برزيلي از همه خواستند تا در اين 
نظرخواهي شركت و بناي مشهور شــهر ريودو ژانيرو را انتخاب كنند.  حتي »لولا 
دسيلوا« رئيس جمهور برزيل در يك برنامه ي تبليغاتي تي شرتي پوشيد كه روي آن 

نوشته شده بود: »مجسمه را انتخاب كنيد. اين يك پديده ي شگفت انگيز است.«
شايد حاصل اين تاش ها بود كه اين مجسمه ي سنگي 38 متري را، به رقيبي جدي 
براي بناهايي چون برج ايفل پاريس، »معبد آنگكور« در كامبوج و بناي الحمراء در 
اسپانيا، تبديل كرد. در حالي كه برج ايفل پاريس هشت برابر بلندتر از اين مجسمه 
است. مصري ها، با اهرام ثاثه شان، اعتراض جدي به اين رأي گيري داشتند و كل آن 
را رد كردند. براي آن ها قابل قبول نبود كه اهرام ثاثه، مشهورترين بناي ساخته ي 
انسان، جايي در عجايب هفت گانه ي امروز نداشته باشد. به همين دليل برنارد وبر 
مجبور شد توضيح دهد كه اهرام مصر، براي ابد و هميشه هشتمين بناي شگفت انگيز 

و عجيب جهان است.

 نوشته ي استفان گرشيك

سه هرم بزرگ كه بناي آرامگاه فرعون ها 
بودند، حدود 4500 سال پيش ساخته 
شده اند. بلندترين اين هرم ها 140 متر 
ارتفاع دارد. اين سه هرم به اهرام ثاثه 

مشهورند و تنها بناي باقي مانده از عجايب 
هفت گانه عهد باستان هستند.

 آرامگاه موزولوس، بنايي بود به ارتفاع 
45 متر كه جايي در تركيه امروزي قرار 

گرفته بود. اين بنا به دستور موزولوس، يكي 
از پادشاهان آن منطقه، حدود 350سال قبل 

از مياد ساخته شد.  اما در قرن دوازدهم، 
زلزله آن را ويران كرد.

حدود 800 سال قبل از مياد مسيح، اين 
بناي شكوهمند براي »سميرا ميس« ملكه ي 
ايراني بابل ساخته شد. »باغ هاي بابل«، بناي 

هفت طبقه اي بود كه روي سقف هر طبقه، 
باغي سرسبز ساخته شده بود. البته گروهي 
از مورخين و پژوهشگران معتقدند كه اين 
بناي افسانه اي هرگز وجود نداشته است.

اين بنا با 115 متر ارتفاع و 127 ستون، در 
طول 120 سال ساخته شد! اين معبد در 

زمان خودش عظيم ترين و زيباترين معبد 
جهان بود.خرابه هاي معبد آرتميس، در قرن 
نوزدهم ميادي از زير زمين بيرون كشيده 

شد و به اين ترتيب يكي ديگراز عجايب 
جهان كشف شد.

هرم هاي جيزه

آرامگاه موزولوس

باغ هاي معلق بابل

معبد آرتميس

تاج محل، بناي باشكوهي كه در شهر 
آگرا در شمال هند با سنگ هاي مرمر 

سفيد ساخته شده، آرامگاهي است كه 
يادآور عشق و علاقه »شاه جهان« به 

همسرش »ممتاز محل« است.
بيش از 20 هزار كارگر در مدت 17سال 
اين بناي باشكوه را در ارتفاع 58 متر 

ساختند. 
شاه جهان اين بنا را در سال 1631 به 
عنوان آرامگاه همسرش ساخت، ولي 
پس از مرگ، خود او را هم در اين بنابه 

خاك سپردند.

آرامگاه عشق

كار ساخت بزرگ ترين بناي روي كره ي زمين، از 200 سال پيش از ميلاد آغاز 
شد. آن زمان حاكمان كشور چين، ديواري را در شمال اين كشور ساختند تا از 
حمله ي دشمنان در امان بمانند. تا قرن پانزدهم ميلادي، مدام به طول ديوار 

افزوده شده، به طوري كه اكنون  اين ديوار هفت هزار كيلومتر طول دارد و تنها 
ساخته ي دست بشر است كه از روي كره ي ماه ديده مي شود.

ديوار چين

به نظر مي رسد رومي هاي باستان خيلي اهل سرگرمي و هنر بوده اند. بزرگ ترين 
و قديمي ترين سالن نمايش جهان به نام كولوسيوم در روم ساخته شده است. 
در اين بنا، بيش از 40 هزار نفر به تماشاي مبارزه ي گلادياتورها با هم يا با 

حيوان هاي درنده و وحشي مي نشستند! بقاياي نيمه ويران اين بنا كه در سال 
80 پس از ميلاد ساخته شد، امروزه نماد شهر رم است.

قديمي ترين سالن نمايش

عجايبهفتگانه
ازنگاهامروزيها

 ترجمه ي مهرزاد مهاجر
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 458، 15 فروردين 1387

عجايب هفت گانه ي باستاني
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بر فراز شهر ريودوژانيرو در كشور 
برزيل،  مجسمه ي زيبا و باشكوهي، 

چشم انداز جالبي به وجود آورده 
و شايد همين باعث شده كه اين 

مجسمه ي 700تني، كه از جنس بتن 
ساخته شده، به يكي از عجايب جهان 

تبديل شود.
اين مجسمه، سال 1931 در برزيل 
ساخته شده و هرساله جهانگردان 

زيادي را به اين  شهر مي كشاند.

»چيچن ايتزا« يا »شهر ويران«، 
قرن پنجم ميلادي در شبه جزيره ي 
مكزيكي يوكاتان به دست »مردمان 

مايا« ساخته شد. 
»كاستيلو« يا »هرم ماياها«، يكي 

از جذاب ترين، عجيب ترين و 
مشهورترين بناهاي اين شهر قديمي 

تمدن ماياهاست.
اين هرم با ارتفاع 30 متر، به نشانه  
يك سال خورشيدي،365 پله دارد.

اين جا يك آرامگاه قديمي با 
ستون هاي سنگي است. همه ي 

بناهاي آن  از سنگ هاي كوه تراشيده 
شده اند.

»پترا« در كشور اردن، يكي از 
شگفت انگيزترين نقاط جهان است. 
شهرسنگي، 300 سال قبل از ميلاد 
به دست قوم ناباتر ساخته شد و 

چندصد سال پايتخت و مركز داد و 
ستد مردم آن زمان بود. بعدها مردم 

اين سرزمين نابود شدند و اين شهر به 
فراموشي سپرده شد، تا اين كه سال 
1812 ميلادي، »لوئيس بروكهارد« 
پژوهشگر سوئيسي، اين محل را 

كشف كرد.

زماني كه »هيرام بيگام«، 
باستان شناس آمريكايي در سال 

1911 ميلادي، شهر اينكاها را در 
منطقه ي كوهستان هاي كشور 

پرو كشف كرد، شهر حجم زيادي از 
بوته ها و درختچه ها پوشيده شده 

بود.
بيش از 400 سال شهر ماچوپيچو، 
در زير برگ هاي سبز و درختچه ها 

خوابيده بود.
در حال حاضر، هر روز بيش از 

دو هزار جهانگرد با قطار به اين 
منطقه مي روند تا اين شهر متعلق به 
سرخ پوستان اينكاي قرن پانزدهم 

ميلادي را ببينند.

مجسمه ي زئوس بناي عظيمي بود كه از 
پنچ قرن پيش از مياد، در منطقه ي المپياي 
يونان، محل برگزاري مسابقه هاي المپيك 
ساخته شده بود.اين مجسمه 12متر طول 
داشت و از طا و سنگ هاي قيمتي ساخته 

شده بود. مجسمه ي زئوس در قرن دوم 
ميادي در اثر زلزله به طور كامل ويران شد.

فانوس دريايي اسكندريه، 280 سال پيش 
از مياد مسيح در مصر ساخته شد و بنا 
به آن چه در تاريخ آمده، بيش از 115 متر 

ارتفاع داشته است.
احتمالاً اين بناي شگفت انگيز در قرن 

14ميادي براثر زمين  لرزه نابود شده است.

فانوس دريايي اسكندريه

مجسمه ي 
هليوس

چيچن ايتزا

ماچوپيچو

مجسمه اي
 بر فراز شهر

شهر سنگي پترا

عجايب هفت گانه ي باستاني
مجسمه ي زئوس

مجسمه 35 متري هليوس، به كشتي هايي 
كه به بندر رودوس )جايي در تركيه 

امروزي( نزديك مي شدند، سام مي كرد.
گفته مي شود هركدام از انگشتان دست 
اين مجسمه به اندازه قد يك انسان بوده 

است. مجسمه ي هليوس چند سال پس از 
ساخته شدنش در اثر زلزله ويران شد.
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جاى

 شادى 

شكوفه ها 

خالى

 است

درخت های گياس شــكوفه كرده و باز سفيدپوش شــده اند، مثل هر سال. اما از شــادی بهار خبری نيست. انگار 
كه ميانه ي زمستان است و برف اســت كه شاخه های اين درختان زيبا را پوشانده. هر ســال اين اتفاق می افتد. نيمه ي 
ماه فروردين، گاهی زودتر، گاهی ديرتر، درختان گياس در توكيو، پايتخت ژاپن پر از شــكوفه می شــوند و رسيدن 
بهار را به همه خبر می دهند. آن وقت مردم توكيو هم خودشــان را برای »هانامی«، جشــن تماشــای شــكوفه های 
بهاری آماده می كنند. در اين روز، مردم توكيو بــه دل طبيعت می روند، غذاهای مخصوص می خورند، شــكوفه ها را 
تماشا می كنند و با اين كار روح تازگی را در خودشــان زنده می كنند. اما امســال همه چيز فرق می كند؛ زمان زيادی 
از زمين لرزه و سونامی نگذشــته و 200 كيلومتر آن طرف تر مسئله ي انتشــار مواد راديواكتيو از رآكتورهاي نيروگاه  
 فوكوشيما هنوز مطرح است. عده ي زيادی، عزيزانشان را از دســت داده و خيلي ها هم نگران وضعيت حال و آينده اند. 
از عامت هايی كه در سطح شهر رسيدن هانامی را خبر می دادند، اثری نيست و قرار است بخشی از بودجه اين جشن براي 
جبران آسيب های شهرهای صدمه ديده خرج شود. با وجود اين، زندگی در جريان است؛ زمين به دور خورشيد می گردد، 
هوا گرم تر می شود، درختان شكوفه می دهند و با زيبايی شان شادی را به همراه می آورند. شايد تماشای شكوفه ها بتواند 

حال و هوای مردم ژاپن را هم تا حدی تغيير دهد.

ياكيتَری، ادُِن و نوعی سوشی از غذاهايی هستند كه ژاپنی ها 
در جشن شكوفه های بهاری درست می كنند و می خورند.

      ژاپنی ها غذاهايی را كه برای 
روز جشن شكوفه ها پخته اند، 

در ظرف هايی مخصوص 
بسته بندی و برای بردن به 

پيك نيك آماده می كنند.

اين اتفاق هرسال تكرار می شود: 
درخت های گيلاس شكوفه می دهند، 

شكوفه هايی يك شكل  شبيه 
شكوفه های سال پيش؛ با وجود اين، 
حس تازه شدن را در همه ي ژاپنی ها 
بيدار می كنند. هر سال عكاس های 
زيادی از شكفتن شكوفه ها عكس 

می گيرند. آن ها با اين كار زيبايی اين 
شكوفه ها را به مردم همه ي دنيا نشان 
می دهند، طوری كه انگار بار اولشان 

است شكوفه ي درختان گيلاس را 
می بينند. هرچند امسال عكاس ها 

بيش تر به شهرهای زلزله زده ي ژاپن 
رفته اند.

     هرسال، روز برگزاری هانامی 
همه جا خيلی شلوغ می شود و 

مردم ژاپن از شب قبل به پارك ها و 
مكان های برگزاری جشن می روند 

و با پهن كردن زيرانداز برای 
خودشان جا می گيرند. اما امسال از 

هيچ كدام اين ها خبری نيست.

گلبرگ های شكوفه ها، زمين 
را فرش كرده اند.

   هميشه برای جشن 
تماشای شكوفه های بهاری 
در خيابان ها فانوس آويزان 

می كردند. امسال جای 
فانوس ها خالی است.

 آتوسا رقمي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 597،

 25 فروردين 1390



15پنج شنبه، 14 فروردين 1399، سال بيستم، شماره ي الكترونيك 23، ويژه ي نوروز 1399 .......ویژه ی نوروز 99

 آرامش و گرماى آفتاب درخشان

»ونســان« تــا نامــه را خوانــد، 
نقاشي کردن را شروع کرد. »تئو«، برادر 
کوچک ترش، بــه او خبــر داده بود که 
فرزندش به دنیا آمده اســت؛ پسري که 
نامش را »ونسان ویلم« گذاشته بودند. 
ونســان؛ تئو را خیلي دوســت داشت و 
مي خواست که احساسش را از شنیدن 
این خبر با کشــیدن یک نقاشي نشان 
دهد. او براي این کار موضوعي را انتخاب 
کرد که همیشه خیلي دوست مي داشت: 
شاخه هاي پر شکوفه ي درختان در برابر 
آبي آسمان؛ شکوفه هایي که هم زیبایي 
و لطافتشــان به روح تازگــي و طراوت 
مي بخشیدند، هم نشانه اي بودند از یک 

زندگي تازه؛یک تولد.
ونســان براي این تابلو شــاخه هاي 
درخت بــادام را انتخاب کــرد؛ درختي 
که در هواي گرم جنوب فرانسه، »آرل«، 
جایي که ونسان زندگي مي کرد، خیلي 
زود، در میانه ي زمســتان به شــکوفه 
مي نشست و پیشاپیش فرا رسیدن بهار  

را مژده مي داد.
ونســان این موضوع را از نقاشي ها و 
فرهنــگ ژاپني الهام گرفتــه بود. براي 
ژاپني ها آغاز هرفصل اتفاقي با شــکوه 
اســت و آن ها ایــن اتفاق را به شــادي 
جشــن مي گیرند، به خصوص باز شدن 
شــکوفه هاي درختــان را که نشــانه 
آمدن بهار اســت. آنها در ترکیب بندي 
نقاشي هایشــان هم این نگاه به طبیعت 
را منعکس مي کنند؛ ترکیب بندي ساده، 
با فضاهاي خالي نســبتاً زیاد که توجه 
را روي موضوع اصلي متمرکز مي کنند 

و رنگ هایي درخشــان که از آن ها روح 
زندگي مي تراود. ونســان، که این نوع 
ترکیب بنــدي را ســتایش مي کرد،  در 
کشیدن تابلوي »شــاخه هاي پرشکوفه 

بادام« از آن پیروي کرد.
پیش از آن هم ونسان این موضوع را 
نقاشــي کرده بود؛ زماني که در پاریس 
زندگي مي کرد و زمســتان همان سالي 
هم که بــه آرل آمده بود؛ ســال 1888 

میلادي.
ونســان به دنبال سکوت و آرامش به 

ونســان که پیش از آن در نامه اي به 
تئو نوشــته بود: »همه ي آثارم تا حدي 
بر اساس هنر ژاپن شکل مي گیرند«، در 
این دوره به برادرش نوشت: »از زماني که 
به آرل آمده ام، دیگر نیازي به تصویرهاي 
ژاپني نــدارم، چون همــه اش به خودم 

مي گویم من این جا در ژاپن هستم«.
* * *

تئو که همه ي آثار برادرش ونســان 
ون گوگ را دوســت و عزیز مي داشت، 
بعد از دریافــت تابلوي »شــاخه هاي 
پرشــکوفه بادام« که به مناسبت به دنیا 
آمدن فرزندش کشــیده شده بود، آن را 
در بهترین جاي خانه، بالاي پیانو در اتاق 

پذیرایي، نصب کرد.

 پس از آشنايي ونسان با آثار هنري ژاپن، 
رنگ هاي شاد و درخشان، جاي رنگ هاي 
تيره و موضوع هاي غم انگيز تابلوهايش 
را گرفتند. فرم ها و تركيب بندي هايش 
هم تحت تأثير آثار ژاپني تغيير كردند. 
ونسان از آن پس به همه چيز با »چشم 
ژاپني« نگاه مي كرد و حس كوچك ترين 

جزئيات طبيعت هم از نگاهش دور 
نمي ماند. او معتقد بود هنر مدرن اروپا 
در صورتي مي توانست آينده اي داشته 

باشد كه از هنر ژاپني بياموزد.

قرن نوزدهم ميلادي، دروازه هاي ژاپن 
بعد از دويست سال انزوا، به روي جهان 
باز شد و مردم دنيا كم كم با فرهنگ و 
سنت هاي منحصر به فرد اين كشور 
آشنا شدند. در همين دوران در اروپا 

نمايشگاه هايي از آثار هنرمندان ژاپني 
برپا شد. هنرمندان نوگراي اروپايي 
از اين آثار خيلي خوششان آمد، چون 

شيوه ي آن ها با شيوه ي مرسوم نقاشي 
اروپا خيلي فرق مي كرد و دقيقاً همان 

ويژگي هايي را داشت كه اين هنرمندان 
نوگرا در جست وجويش بودند. از آن 
به بعد، در نقاشي هاي اين هنرمندان 

رد پايي از آثار هنر ژاپني ديده مي شد. 
يا به شكل كپي برداري، يا الهام از 

ويژگي هاي آن ها.

نقاشي سمت چپ را ون گوگ، آزادانه از روي نمونه ي چاپي سمت راست يعني 
»درختان آلوي چا ي خانه ي كاميدو«، اثر هنرمند ژاپني »اتاگاوا هيروشيگ«، كپي 

كرده است. چاي خانه ي معبد كاميدو در توكيو به خاطر شكوفه هاي درختان آلويش 
خيلي معروف است و عده ي زيادي را به خودش جذب مي كند. احتمالًا اين كه تنه ي 
نامنظم و پر گره درخت آلو در پيش زمينه و به اين بزرگي نقاشي شده و تماشاگران 

در پس زمينه و به آن كوچكي، براي ون گوگ خيلي جذاب بوده. اما او همه چيز را عين 
نقاشي اصلي كپي نكرده. ونسان در اين نقاشي از رنگ هاي روشن تر و شفاف تري 

استفاده  و در ضمن آن را به شيوه خودش نقاشي كرده است. براي همين كسي كه با 
خط ها و فرم هاي ونسان آشنا باشد، متوجه مي شود كه اين نقاشي را ون گوگ كشيده 
است. اين اثر در حقيقت  نوعي ترجمه ي تابلوي »اتاگاوا«ست به زبان نقاشي ون گوگ.
حاشيه هاي نقاشي ون گوگ، تركيبي است از خوش نويسي هاي چهار نمونه ي چاپي 

ديگر و اين نوشته ها هيچ معناي مشخصي ندارند و صرفاً تزئيني هستند.

آرل ســفر کرده بود و در جست و جوي 
آفتاب گــرم و درخشــان جنــوب؛ و 
شــکوفه هاي درختان بادام در زمستان 

آرل، نشاني بود از همه ي این ها.
او چنــد شــاخه ي خیلــي کوچک 
از درخت بــادام را گرفتــه و در گلدان 
گذاشــته بود و آن وقت تابلــوي »بهار 
شکوفه هاي بادام در گلدان« را کشیده 
بــود. ترکیب بنــدي و رنگ هایي که در 
این نقاشي به کار برده بود هم تحت تأثیر 
نقاشــي هاي ژاپني بودند: طرح و شکل 
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غیرمعمول ایــن شــاخه ها، رنگ هاي 
ملایم تابلــو، شــکوفه هاي نیمه مات و 
تقســیم بندي پس زمینه بــه دو بخش 
نقره اي و بنفش و نوار قرمز رنگي که این 

دو بخش را از هم جدا مي کرد...

 آتوسا رقمي، چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 458، 15 فروردين 1387
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گفت وگو ي دوچرخه با خواننده و دو نوازنده ي گروه موسيقي بمُراني

داستان جالب اجرا در سفر و تولد يكـ ترانه

شــما براي اجراي موســيقي و 
برگزاري كنسرت ســفر رفته ايد و 
مي رويد. اين ســفرها چه قدر روی 

موسيقی شما تأثير مي گذارد؟
بهــزاد: بیش تــر روی زندگی مان اثر 

مي گذارند.
مانی: تجربه ی اجرا در سفر برای خود 
من تجربــه ی خیلی جالبی بــوده. فکر 
کنید برای کساني موسیقی اجرا می کنید 
که حتی ممکن اســت زبــان ترانه های 
شــما را ندانند و متوجه نشوند شما چه 

می خوانید.
جهان: یعنی اصــلًا آن نگاه تحلیل گر 
وجود ندارد. انگار طــرف واقعاً آمده که 

فقط خوش بگذراند.

مانی: مــن یک بار بعد از اجــرا با یک 
سوییسی که آمده بود آمستردام، صحبت 
می کردم و برایم تعریف می کرد که چه قدر 
به او خوش گذشــته. کلی از انرژی آن جا 
گفت و بعــد از 10 دقیقه حرف زدن با او، 
تازه فهمیدم که خودش نوازنده ي ترومپت 
است. این را که فهمیدم پرسیدم که خُب، 
حالا اجرای ما چه طور بود و درواقع کمی 
حرف هایمان تخصصی تر شد و او هم کمی 
درباره ی اجرا و این چیزها حرف زد. تازه 
آن هم با رویکرد مثبــت وگرنه تا قبل از 
آن، مثل مخاطب معمولی فقط داشت از 

لذت هایش می گفت.
جهان: من یک چیــزی به حرف های 
مانی اضافه کنم و بگویم بیش تر از این که 

این سفرها روی موسیقی ما تأثیر بگذارد، 
روی شــخصیت آدم، روی زندگی آدم 
و روی نــگاه آدم تأثیر می گــذارد. مثلًا 
این که می بینی این دنیا چه شکلی است. 
هر جایــي چه قدر با جاهــاي دیگر فرق 
دارد. چه قدر دنیایت بزرگ تر شده و فقط 

این شکلی نیست که تا الآن می دیدي.
بهزاد: یک کمــی هــم آدم آرام تر و 
راحت تر می شــود. مثلًا خود من بعد از 
تجربه ی این تورهای موسیقی به صدای 
خودم روی صحنه گیر نمی دهم. می گویم 
بابا گیتارم را بده بــروم اجرا کنم. وقتی 
یادم می آید که کجاها ساز زده ام و انرژی 
روی صحنه چه قــدر روی کار آدم مؤثر 
اســت، دیگر انرژی خودم را صرف این 
گیرها نمی کنم. یا کارها را دیگر به دست 
هم می ســپریم و کار گروهی هم معنای 

دیگری پیدا می کند. 
مانی: خــود من قبلًا وقتــی در حال 
انجام کاری بودم و می دیدم که کســی 
کار نمی کند شاکی می شدم. انگار بقیه ي 
افراد گروه به من بدهــکار بودند. اما در 
سفر با یک گروه نمایشی کار کردیم. کار 

این گروه را که دیدم، متوجه شدم این ها 
اصلًا به هم غُر نمی زننــد، انگار هرکس، 
هروقت دلش بخواهــد کار می کند، اما 
آخرش می دیدی همه ی کارها به بهترین 
شکل ســروقت خودش انجام می شود و 
هیچ کس از دیگری توقع زیادی نداشت. 
در ســفر دوم هم شــانس آوردیم و 
با یک گروه خیلی معروف و حســابی و 
قدیمي با 22 تا 23سال تجربه توی برلین 
آشــنا شــدیم. این گروه همه جای دنیا 
کنسرت گذاشته بودند و سلیقه شان هم 
به سلیقه ی موســیقی ما خیلی نزدیک 
بود. بــا آن ها تجربه ی ضبط موســیقی 
داشتیم. خیلی تجربه ی عجیبی بود. اصلًا 
انگار ما هشت ســاعت توی کما بودیم. 
مدل برخوردشــان بــا آدم هایی مثل ما 
که 20سال از خودشان کوچک تر بودند 

جالب بود.
جهان: انگار تجربه ی ما یک بیســتم 
آن ها بود، معروفیت ما یک بیستم آن ها 

بود...
مانی: اصلًا جور عجیبی بودند. کاملًا 
گروه مستقلی هستند. حتی کارهای مالی 

و این جور چیزها هم در میان خودشــان 
بود. بعضی هایشان نسبت به رهبر گروه، 
نوازنده های بهتری بودند، اما وقت ضبط 
که شــد باید شــیوه ی کارکردنشان را 
می دیدید. یک نفرشــان لیدر کار شد و 
تمام نظرها را هم گــوش می کرد و بعد 
توي چهار ســاعت تمرین کاری کرد که 
ما شــاید توی یک ماه سر و کله زدن هم 

نمی توانستیم انجامش بدهیم.
جهان: توی یک اتاق کوچک ، 16، 17 
نفر را اداره کرد و همه ی پیشــنهادها را 
شنید و اجرا کرد و کار هم به شکلی کاملًا 

حرفه ای جمع شد.
مانی: ما این جا همه اش گیر تجهیزات 
داریم. فکر می کنیم مثلًا اگر میکروفنمان 
فلان باشد دیگر همه چیز عالی است. در 
صورتی که آن ها آلبوم های جدیشــان 
با تجهیزاتی ضبط شــده بود که ما اصلًا 

باورمان نمی شد.
بهزاد: داســتان صدابرداری که اصلًا 
یــک جورهایی بــرای من مُــرد دیگر. 
چیزهای دیگری مهم شد برایم که خیلی 

از تجهیزات و این حرف ها مهم تر بود.

كمي بيش از 10 سال است كه اعضاي گروه موسيقي بمرانی دور هم 
جمع شدند و كارشان را  شروع كردند. در تمام اين مدت هم چنان با هم 
دوســت مانده اند. بمراني ها ذوق و خاقيت را با تاش و پي گيري گره 
زده اند و آرام آرام جاي خود را در ميان عاقه مندان موسيقي باز كرده اند. 
شــايد اعضاي گروه بمراني ، مدت زيادي براي كار و عاقه شان سختي 

كشيده باشند، اما حالا دارند ثمره ي تاش خود را مي بينند. 
بمراني ها اواخر پارسال آلبوم »گذشتن و رفتن پيوسته« را منتشر 
كردند كه بااستقبال خوبي رو به رو شد. مخاطبان به خوبي با اين آلبوم 
ارتباط برقرار كردند. شايد بتوان گفت نام اين آلبوم، حكايت خود همين 
گروه است كه سال به سال پخته تر مي شود و هربار با خاقيت، دست به 
نوآوري مي زند و پيش مي رود، يا به تعبيري مي گذرد و پيوسته حركت 

روبه رشد خود را تداوم مي دهد. 
اعضاي اين گروه، چندي پيش، به مناسبت 10 سالگی اش، كنسرت 
بزرگي در برج مياد برگزار كردند، ولي هم چنان بي ادعا فقط به عاقه ي 
اصلي خود يعني اجراي موسيقي و كار گروهي دوستانه فكر مي كنند. 
درآستانه ي نوروز، با بهزاد عمراني، خواننده ی گروه، جهان )جهانيار( 
قرباني و مانــي مزكي از نوازنده هاي گروه به گفت وگو مي نشــينيم تا 
از تجربه ي اجراهايشــان در سفر، تأثير اين ســفرها روي خودشان و 
زندگي شان، و همكاري شان با گروه هاي موسيقي غيرايراني بگويند يا 

روند تولد ترانه هايشان را برايمان تعريف كنند.  

ني
ربا

ه ق
زان

 فر
س:

عك

 حديث لزرغلامي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 918، 24 فروردين 1396
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اگر بخواهيد خيلی ساده از چشم 
بمرانی قصه ی به دنيا آمدن يك ترانه 
را از لحظــه ی اول تا لحظه ی ضبط 
برايمان بگوييد، چه جوری تعريفش 

می كنيد؟
بهــزاد: حالت های متفاوتــی دارد. 
قصه هایشان با هم فرق می کند. مثلًا من 
می نشــینم توی خانه، گیتارم را دستم 
می گیرم، چیزی می زنــم و بعد به نظر 
خــودم باحال می رســد. آن را می آورم 
توی بمرانی و به بقیــه می گویم. آن ها 
می گویند چه باحال است، اما این جایش 
را این طــوری تغییر بــده. آن جایش را 
این طوری عوض کنیم و بعد گروه نوازی 

می کنیم و کم کم درست می شود.
بعضی وقت ها هم یک نفر تمی دارد. 
می آیــد و می گوید من یک تــم دارم. 
شــعرش را چه کار کنیــم؟ یک تخته 
وایت برد می گذاریــم و همه بند به بند، 

قافیه به قافیه درگیر می شوند.
بعضــی وقت ها هم فقــط یک طرح 

داریم...
يعنی چی طرح داريم؟ مثاً يكی 
از بچه ها می آيد و می گويد آهای من 

يك طرح دارم كه...؟
جهان: بگذار من یــک نمونه اش را 
بگویم. مثلًا آهنگ »سرمست« از همین 
آلبوم »گذشــتن و رفتن پیوسته«، یک 
بیت از سعدی در شعرش دارد. درست 
اســت؟ آن بیــت را بهزاد بــا بیتی که 
خودش گفتــه بود ترکیب کــرده بود. 
بعد آمــد و گفت بچه ها فکــر کنید که 
شعرمان ترکیبی از شعر خودمان با کار 

سعدی باشد...
اتهامی به همين قطعه ي شما وارد 
شده. می گويند بمرانی می خواست 
ربطی به كارهای كاســيك پيدا 
كند و اين ترانــه را توی كارهايش 

گذاشت. يا می گويند تهيه كننده 
می خواســت كار بچه هــا كمی 
مردم پسند بشــود و آن ها اين را 

ساختند.
بهزاد: نه، اصلًا. خیلی مســتقل تر از 

این حرف هاست.
جهان: اصلًا بگو چرا اســم این قطعه 

»سرمست« است تا معلوم بشود.
بهزاد: بلــه، بگذار همیــن را بگویم. 
من می خواســتم شــعری بنویسم که 
توی آن طرف هی به خودش دری وری 
می گفت، اما درباره ی یــارش هي یک 
چیز زیبا را پشتِ  سر هم تکرار می کرد. 
خــب، آن دری وری هــا را کــه هی به 
خودم می گفتم، بلد بودم بگویم. اما آن 
چیز قشــنگ درباره ی یار را بلد نبودم. 
هرچیزی که می نوشــتم می گفتم: »اه، 
چه قدر بی خود شد« و خطش می زدم. 
مانده بودم، نمي دانستم چه کار کنم که 
یک هو توی گشــت و گذارهایم این شعر 
ســعدی را دیدم. به خــودم گفتم وای 
سعدی چه قدر این را قشنگ گفته. اصلًا 
باید از خود همین استفاده کنم. درواقع 

زورم نرسید که به آن قشنگی بگویم. 
مانی: درباره ی تهیه کننده هم بگویم 
که اصلًا آن ها این طوری می چینند که 
در یک آلبوم قطعه های خوب اول است. 
یک قاعــده ای دارند و طبــق آن قاعده 
اصلًا »سرمســت« قطعه ی مهمی برای 

تهیه کننده محسوب نمی شد.
جهان: یک دور برای شعر تیم کشی 
می کنیم. یک دور توی تنظیم تیم کشی 

می کنیم و این طوری می رویم جلو.
بهزاد: مثلًا تــوی قطعه ي »مامان«، 
این ها داشــتند یک چیــزی می زدند و 
من و کیارش هم بــی کار بودیم. رفتیم 
توی یکي از اتاق ها و ترانــه ی مامان را 
با هم نوشــتیم. یا مثلًا قطعه ی »تنهای 

تنها« را من وقتی که آلبوممان را بسته 
بودیم آوردم و گفتم من یک کار بی خود 
پاپ هم نوشته ام. اصلًا جرئت نمی کردم 
آن کار را بیاورم توی گــروه. اما آوردم 
و بعد همه که شــنیدند گفتند: »وای، 
این خیلی باحالــه.« و اصلًا قطعه حذف 
 کردیــم و ایــن کار را گذاشــتیم توی

آلبوم.
شما چه قدر ايده دور می ريزيد؟

بهزاد: کم.
مانــی: مــا ایــده دور نمی ریزیــم. 

ایده هایمان را نگه می داریم.
جهان: چال می کنیم!

بهزاد: گنجه داریم!
مانــی: ببینید، وقتــی آهنگی دارد 
کار می شــود، یعنی همه بــرای آن کار 
قانع شــده اند. با جنگ و دعــوا و بحث 

و گفت وگو بالأخره وقتــی همه همراه 
هستند، کار اتفاق می افتد. برای همین 
وقتی ایده ای هســت که فکر می کنیم 
پتانســیل دارد، جایی می ماند تا بعداً از 
آن استفاده شود. تجربه اش را هم داریم. 
ایده ای که اول از آن استفاده نکردیم، اما 
دو سال بعد توی آلبوم دیگری، بخشی از 

آهنگ دیگری شد. 

جهان: یــا همان آهنگــی که حذف 
کردیم و »تنهای تنهــا« به جایش آمد 

بالأخره جایی نگهش داشته ایم.
بهــزاد: هیچ چیــزی دور ریختــه 
نمی شــود.  امکان ندارد کســی بیاید و 
ایده اش را بگوید و ما بگوییم به  درد نخور 
است. بعد هم کار خام فاصله ی زیادی با 
کار ضبط شده دارد. وقتی من آکوردهای 
قطعه ی »کی چراغا رو خاموش می کنه« 
را می نوشتم بچه ها گفتند این آکوردها 
خیلی پاپ اســت و شــبیه 90درصد 
آکوردهایی اســت کــه این روزها برای 

آهنگ ها نوشته می شود. اما وقتی آهنگ 
ضبط شد، اصلًا چیز دیگری شد.

خب، عيد امسال شــما ايران 
نيستيد...

جهان: ســال تحویل نیســتیم، اما 
احتمالاً وسطش تعطیلات می آییم. عید 

تهران خیلی حال می دهد. 
مانــی: مــن تــوی عیــد تهــران 

جوگیرتریــن آدم هســتم. از اول های 
اسفند هفته ای یک بار می روم تجریش. 

جهان: من هم همه چیز عید را دوست 
دارم، غیر از عیددیدنی.

بهزاد: یک قطعه ی عیدی هم داریم 
که جهان ســاخته و خیلی خوب شده. 
شــاید توی بهار بیاید بیرون. من خودم 
خیلی عید را دوست دارم. همه چیز توی 
عید پررنگ تر اســت. همه جا خلوت تر 
است. ظهر دوســت داری بروی بیرون 
و دیزی بخــوری. همه چیــز توی عید 

کیف دارد.
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بيدار شو!
فصل خواب نيست

ورودي اول:
عید نوروز تمام شــد، اما بهار ماند. 
پس در ایــن روزهاي رخــوت بعد از 
تعطیلات طولاني، کمي هم به بهار فکر 
کنیم که به بهانه اش سال عوض شده و 
یادمان باشد که زیر امضاهایمان دیگر 

سال قبل را ننویسیم.

ورودي دوم: 
هنوز به نوشــتن ســال قبل عادت 
نکرده بودیم که سال جدید آمد. هنوز 
به نــوروز خو نگرفته بودیــم که نوروز 

رفت.
بهار هم مي رود. پس هي به بهانه ي 
بهار چرت نزنیم. بیاییم نگاهش کنیم. 
راستي چرا در بهار که همه ي طبیعت 

بیدار مي شود، ما خوابمان مي گیرد؟

متن اول:
 نگاه کردن فقط حظ بردن نیســت 
بــه گفتــه ي »یوســف ســلطاني«، 
روان شــناس و مشــاورخانواده، بهار 
فصل معرفت شناســي است و انسان ها 
اگر بخواهند در طبیعــت بهاری تفکر 
کننــد، می توانند بخشــی از رمزهای 
هستی شناســی را به دســت بیاورند؛ 
رمزهایي کــه در فصل های دیگر دیده 

نمی شوند یا کم ترند. 
تنوع در طبیعت وجلوه های هستی 
در این فصل زیاد است. آب  وهوا تغییر 
می کنــد، خاک خــواص حیات بخش 
جدیدی پیدا می کند، آسمان یک جور 
دیگر اســت و همه ي اجــزا و عناصر 
طبیعت با هارمونــی جذابی در تابلوی 
طبیعت آراسته می شــوند و انسان را 
به وجد مي آورند و تفکــر وامي دارند. 
ازطرف دیگر، انقلابــی که با نگارگری 
خداوند زیبایی ها،  درهســتی به وجود 
می آیــد، طبیعــت را به نمایشــگاه 
جلوه های خداشناسی تبدیل می کند؛ 
به طوری که وجود خداوند را به وضوح 

در آرایه های طبیعت می تــوان دید. از 
این نظر، بهار فرصت بسیار خوبی است 
برای شناخت خداوند و توسعه ي عشق و 
امید در دل و جان هوشیار و تماشاگر این 

گالری هستی شناسانه. 
بنابراین بهــار می تواند انسان ســاز 
و درس آموز تشــنگان معرفت باشــد و 
آدم ها هرچه هوشــیارتر باشند، درس و 
درک بهتری از هستی شناسی دریافت 

می کنند.

ورودي سوم:
 فصل ها براي خودشان روان شناسي 
دارند. نه این که بگوییــم مثلًا متولدان 
بهــار چه طوري اند و چــه ویژگي هایي 

دارند، نه!
در بهــار خلق و خوي آدم هــا تغییر 
مي کنــد؛ همان طور کــه در فصل هاي 
دیگر هم، به شکل دیگري چنین اتفاقي 

مي افتد.
 یوسف سلطاني از این تأثیر برایمان 
مي گوید: »آب و هوا بر شخصیت و روان 
انسان ها تأثیرگذار است. در روان شناسی، 
بیماری ای به نام افسردگی فصلی داریم 
کــه براثر تغییــر ترکیبات شــیمیایی 
خون ایجاد می شود. در فصل های سرد 
هورمونی در وجود انســان ترشح و وارد 
خون می شــود، به نــام ملاتونین که به 
آن هورمون خواب هــم می گویند. این 
هورمون انسان را آرام و خسته  و تمایلات 
تحرکی او را کم می کند. با ترشــح این 
هورمون، انگیــزه ي جنــب وجوش و 
تحرک کم تر می شود و به نوعی سستی ، 
بی انگیزگی و حتی افســردگی درونی 
را دامن می زندکه ممکن اســت باتوجه 
شرایط جســمی و روانی افراد، شدت و 

ضعف آن نیز متفاوت باشد.
 این نوع افســردگی به ایــن خاطر 
افســردگی فصلی نامیده مي شــود که 
ترشــح این هورمون در پاییز و زمستان 
بالا مــي رود و در بهار و تابســتان بر اثر 
تابش مداوم خورشــید کم تر وارد خون 
مي شــود و میل به تحــرک در آدم ها 

افزایش می یابد.

در زمستان اگر کسی افسردگی فصلی 
گرفته باشد، توصیه می کنیم در معرض 
آفتاب قرار بگیرد و یا حمام آفتاب بگیرد.

به همین لحاظ در فصل بهار این بیماری 
بســیار کم می شود و انســان ها تمایل 
بیش تری به خلاقیت، رشد و شکوفایی 
پیــدا می کنند. بنابرایــن، دراین فصل 
نشاط و شــادابی در وجود انسان ها گل 
می کند. مثل زنده شــدن خاک مرده و 
طبیعت بی جان، انسان هم که بخشی از 
طبیعت است، سرزنده و امیدوار می شود.

آن طور که متخصصان طب ســنتی؛ 
امثال بقــراط وجالینوس می گویند، در 
بهاربا نفس گرم طبیعت، خون انســان 
بیدار می شود و خون با دریافت  ترکیبات 
بهتر، موجبات شادابی و تحرک انسان ها 
را فراهم می آورد و سستی و افسردگی از 

زندگی ها مهاجرت می کند.«
خوب، پس حالا که هورمون ملاتونین 
کم تر ترشح مي شود، دیگر بهانه اي براي 
افسردگي فصلي و خواب آلودگي نداریم!

متن دوم:
تو گفتي که پاییز را دوســت داري؛ 
پاییزي که نارنجي اســت و جنگل ها را 
رنگارنگ  مي کند، اما نگفتــي در پاییز 

روحیه ات بهتر است یا در بهار؟
تو هم گفتي که ســپیدي زمستان 
را دوســت داري، اما در نهایت بهار که 
مي شود، بیش تر دوســت داري از خانه 

بیرون بروي.

این روان شــناس مي  گوید: »یکی از 
شــگفتی های بهار، تنوع رنگ هاســت. 
رنگ ها بــا خواصي که دارنــد، بر روان 
انســان تأثیر گذارنــد. مثــلًا آبــی که 
آرامش بخش اســت و ســبز که شاداب 
می کند و عزت نفس را بالا می برد و زرد 
که امید را در انســان زنده می کند. در 
بهار، جریان انبوه آب ها و آسمان،گل ها 
وگیاهان و تابش خورشید، مملو از این 
رنگ های شفابخش و امید آفرین است، 
با زیاد شــدن ترکیب رنگ های زنده در 
طبیعت، یأس و نومیدی کم می شــود. 
به همین دلیل اســت که در بهار کم تر 
کسی را می بینی که در طبیعت بنشیند 
و از ناامیدی حرف بزند. از جهت نغمه ها 
هم که بررسی کنی باز می بینی کاروان 
نشاط و شادابی درحال گستردن بساط 
خود است. با وزش باد به هیکل سرسبز 
و پر از برگ درختان، شرشرباران و غرش 
ابرها و خروش رودخانه هــا، نغمه های 
زیبایی به گــوش می رســد. پرندگان 
سرزنده می شوند و نغمه سر می دهند و 
هرکدام از این ها نشانه  های سرزندگی و 

نشاط هستند.«

متن آخر: 
ما خوابمان مي گیرد اما...

همین دیــروز در کلاس همه چرت 
مي زدیم. آقاي ســلطاني با وجود این 
همه ســرزندگي چرا ما خواب آلودیم؟ 

این مسئله فیزیکي است یا رواني؟
ســلطاني این طور پاســخ مي دهد: 
»بخشی از این قضیه مربوط به فیزیک 
انسان است و بخشی از آن روحی است. 
بهار در عین حال که ســرزندگی دارد، 
آرامش هم می آورد. شــما ببینید چه 
کسانی شب نمی توانند بخوابند؟ کسانی 
که اضطراب دارند و این همه سرسبزی 
و رنــگ و نغمــه، آرامش مــی آورد و 
اضطراب را کم مي کند. آدم های شاد، 
راحت تر می خوابند. شما اگر اضطراب 
نداشته باشید، در آرامش به سر ببرید و 
جایی ساکن مدتی لم بدهید، خوابتان 
می برد؛ ولی کســی که آرامش نداشته 

باشد در این شرایط خوابش نمی برد. 
البتــه کســانی کــه فصــل بهار 
جنب و جوش دارنــد و تحرک فیزیکی 
دارند هم در این شــرایط خوابشــان 
نمی برد. اما کســانی که در تنهایی یا 
سکوت اند در آرامش این فصل بیش تر 

می خوابند.

 نفيسه مجيدي زاده
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 645، 17 فروردين 1391
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حساس مثل بهار

بهار آن  قدر فصل زیبایی است که اسمش را روی فرزندان مان مي گذاریم. نه فقط 
در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای انگلیسی زبان، آوریل )اولین ماه فصل بهار(، 
نامی   است دخترانه. در بیش تر کشورها، فصل بهار یکی از پرجشن  ترین و زنده  ترین 
فصل  های سال است. در هرکشوری بهار، با بهانه یا بی  بهانه جشن گرفته می  شود. در 
بیش تر کشورهای غربی، تعطیلات بهاری مصادف است با عید پاک )یکي از عیدهاي 
مذهبی مسیحیان(. این روز در کشورهای مختلف از 22 مارس تا 25 آوریل متغیر 

است. 
تایلندی  ها در ماه آوریل، آمدن بهــار را گرامی می  دارند و یکــی از بزرگ  ترین 
تعطیلات شان، تعطیلات ماه آوریل )فروردیناردیبهشت( است. در این ماه مدارس 
به تعطیلات بهاری می  روند و بیش تر مسافرت ها برای این ماه تدارک دیده می  شود.

در ایرلند، روز 17 مارس به عنوان عید »ســنت پاتریک« جشن گرفته می  شود. 
سنت پاتریک کسی بود که مسیحیت را به ایرلند برد و بنابر افسانه  ها، مارها را از ایرلند 
بیرون کرد، این درحالی  است که بعضی  ها می  گویند در ایرلند از اول هم هیچ ماری 
وجود نداشته اســت! مردم ایرلند در این روز لباس  های محلی می  پوشند و غذاها و 

نوشیدنی  های مخصوص می  خورند.
در روسیه و کشورهای اسلاو هم مردم با جشــن »ماسلنیتسا« به استقبال بهار 
می  روند. در این جشن، عروسک  های کاهی ســوزانده می  شوند و شرکت کنندگان 

پن کیک )یک نوع شرینی ساده( می  خورند.
در آمریکا و کانادا هم پایــان ترم  های تحصیلی دانشــگاه  ها و مدارس، مصادف 
می  شود با جشــن  های بهاری. در این کشورها از راه رســیدن فصل بهار با وقفه  ای 
تحصیلی مصادف می  شــود و تعطیلات میان ترم، همان تعطیلات بهاری محسوب 
می  شود. در برخی از ایالت  های آمریکا هم، مراسم و جشن  های خاصی به مناسبت 

فصل بهار برگزار می  شود.

60 سال است كه 18فروردين 
)هفتم آوريل( از ســوی سازمان 
جهانی بهداشت به نام روز جهانی 
بهداشــت، نام  گذاری شده است. 
به مناســبت اين روز و بيماری ها 
و حساســيت های بهاری با دكتر 
»بابــك قرائی مقدم« به گفت وگو 

نشسته  ايم:

علت اصلی پيدايــش آلرژی 
چيست؟ 

بدن به طور کلی، یک سیستم دفاعی 
دارد که مســئولیتش، مبارزه با عوامل 
خارجی   است؛ عواملي که ممکن است 
خطرساز باشــند. گلبول  های سفید از 
عوامل سیستم دفاعی به شمار مي آیند 
که با حمله بــه مهاجــم، آن را از بین 
می  برند. گلبول  های ســفید با ترشــح 
موادی مانند آنتی بادی و هیستامین، 
باعث تخریب مهاجم خارجی می  شوند. 
این سیستم بیش تر به خاطر این درست 
شــده که بدن را در مقابل میکروب ها، 
ویروس  ها و باکتری  هــا ایمن کند. اما 
گاهی اوقات این سیســتم بــا موادی 
مواجه می  شود که مهاجم نیستند، اما 
بدن آن  ها را با دشمن اشتباه می  گیرد 
و به مقابله با آن ها می  پردازد. این مواد 

حساسیت زا هستند.  
مانند چه موادی؟

این مواد در شهرهای بزرگ می  تواند 
آلودگی هوا و ذرات معلق در هوا باشد و 
با شــروع فصل بهار یا اواسط اسفندماه 
می تواند باعث حساسیت بهاری بشود. 
چرا که در فصل بهار گیاهان شــروع به 
گرده افشــانی می  کنند و همین گرده  ها 
وقتی به سیســتم دفاعــی بعضي افراد 
می رسند، ایجاد آلرژی کرده و بدن آن  ها 

در برابــر این مواد، حساســیت بیش از 
حد نشــان می  دهد. اما میزان مقابله ي 
هرفردی با افراد دیگر متفاوت است. در 
بعضی از افراد واکنش های بدن بیش از 
اندازه اســت و در بعضی دیگر این طور 

نیست.
اين حساســيت ها به سن هم 

ارتباط دارند؟
بلــه، ایــن حساســیت از ســن 
شش ماهگي تا چهارسالگی آغاز مي شود 
و هر سال، در همان زمان دوباره علایم 
بروز مي کند. در چند ســال اول ممکن 
است بیماری هرسال نسبت به سال قبل 
شدت بیش تری داشته باشد، سپس چند 
ســالی ثابت می ماند و در پایان دهه ي 
دوم علایم رو به تخفیف می گذارند. اما 
آلرژی، دلایل ژنتیک و وراثتی هم دارد و 

می  تواند از والدین منتقل شود.
آيا ممكن است افراد آلرژيك و 
حساس از نظر روحی هم حساس و 

پراسترس باشند؟
تا به  حال علم چنیــن چیزی را ثابت 
نکرده اما دیده شده مواد ترشح شده در 
زمان آلرژی در بدن افراد، می  توانند باعث 
آلرژی شوند. اما قبل از آن معمولاً افرادی 
که آلرژي دارند مدام این ترس را دارند 
که در برابر مواد آلرژی  زا قــرار بگیرند 
و دچار حمله های آلرژیــک با علایمی 
مانند عطسه، ســرفه، آب ریزش بینی و 

چشم شوند. 
چه مراقبت و درمانی برای اين 

بيماري لازم است؟
در وهلــه ي اول بــه افــرادی کــه 
ســابقه ي آلــرژی دارنــد پیشــنهاد 
می شــود، در زمان گرده افشانی کم تر 
در جاهــای پرگیــاه  حضور داشــته 
 باشــند؛ جاهایــي مثل پارک، دشــت 
و... اما در وهلــه ي دوم در هنگام حضور 
در این مکان  ها برای کســانی که دچار 
آب ریزش چشــم می  شــوند گذاشتن 

عینک توصیه می شــود و کســانی که 
دچار آب ریــزش بینی هســتند می 

توانند مواد چرب مانند وازلین، جلوی 
بینی  شــان بمالند تا مانع ورود گرده ها 
به بیني شــوند. هم چنین می توانند در 
طول حمله  های آلرژیک، چندبار چشم 
و بینی  خود را بشویند تا این مواد خارج 

شوند.
در قدم بعدی می  توانند از داروهایی 
مانند آنتی هیستامین  ها و اسپری بینی 
اســتفاده کنند. اما براي افــرادی که 
حساسیت شــدید دارند، هیچ کدام از 
این درمان  ها پاســخ  گو نیست و باید به 
کلینیک آلرژی مراجعه کنند. البته دیده 

شده که با گذشت سال  ها، افراد دارای 
آلرژی به تدریج بهبــود پیدا می  کنند، 
چرا کــه بدن آن  ها نســبت بــه مواد 
حساسیت  زا ایمنی پیدا کرده و دیگر به 

آن  ها حساسیت نشان نمي  دهد.
آيا در فصل بهار، بيماری ديگری 
غير از حساســيت فصلی شايع 

است؟ 
بیماری اي که شــناخته شده باشد، 
خیر، اما در ایران با توجه به ایام نوروز و 
تغییر عادت هاي غذایی، نوجوان  ها دچار 
مشــکلاتی مانند اضافه وزن مي شوند. 
دربــاره ي اضافــه وزن هم، همیشــه 
پیش گیری بهتر از درمان بوده اســت. 
به همین دلیل توصیه می  شود به میزان 
بالارفتن اشتها و خوردن غذا، فعالیت 
هم بالا برود تا از مشــکلی به نام اضافه 

وزن جلوگیری شود.

 نفيسه مجيدي زاده
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 645، 17 فروردين 1391

بهار بهاره، آوريل!
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